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گویا علاوه بر بازداشت‌های گسترده و فشار بر مدیران سایت و وکلای دروایش، پروژه تخریب 
فرهنگی نیز بر روی میز قرار گرفته به طوری که با پخش کلیپ‌ها و سی دی‌های بی‌اساس سعی 
در زشت نمایی چهره فقر و درویشی کرده که البته تنها زحمت خود را افزون کرده چرا که مکتب 
درویشی و تصوف در طول تاریخ نه هرگز در پی تبلیغ بوده نه تخریب‌ها و تکفیر‌های مخالفان از 
اعتلا و پیشرفت آن کاسته است، چرا که دراویش هدایت کننده و گمراه کننده واقعی را تنها خداوند 
متعال می‌دانند و به راستی پرداختن به پاسخ و جوابیه، آنجا که هدف بحث عملی نباشد تنها قیل 

و قال است و نه موثر در حال. 
اما برای افزایش آگاهی دراویش و علاقمندان در این شماره مجله بیشتر به نظرات و عقاید مستند 
البته بدیهی است که حق و  از علمای بزرگ شیعه در مورد عرفان و تصوف می‌پردازیم.  بعضی 
بطلان یک راه و عقیده بسی فرا‌تر از نظرات شخصیت‌های علمی به صرف شهرت و محبوبیت 

آنهاست.
مجذوبان نور
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خبرنامه خبری،تحلیلی،فرهنگی مجذوبان نور
در زمینه حقوق بشر،علوم انسانی و علوم اجتماعی

سال اول / شماره هفتم / بهمن ماه 1390

اخبار دراویش

مقاله

فرمایشات

خبرنامه خبری،تحلیلی،فرهنگی مجذوبان نور -  شماره هفتم / بهمن ماه 1390

2

بحانی نورعلی شاه ثانی به  کینه، الصّادقُ العَلی و الصّابرُ الوَلی، العارفُ السُّ سالگرد رحلت مَظهَرُالَاسرار، ذُوالوَقار و السَّ
تمامی اخوان تسلیت عرض نمی‌نموده و به همین بهانه گوشه‌ای از زندگانی مبارکشان را مرور می‌کنیم. 

نام شریفش علی، لقبش »نورعلیشاه« فرزند جناب سلطانعلی شاه، مولدش بیدخت، وجود شریفش در هفده ربیع الثانی 
یکهزار و دویست و هشتاد و چهار متولد گردید. از پدر تلقین ذکر و فکر یافت، آنگاه برای ادامه تحصیل به مشهد 
مقدس مشرّف گردید و چون در امر مذهب به آنچه داشت متیقّن نبود و کافی نمی‌دانست، بدون اجازه پدر در سال 
یکهزار و سیصد برای تحقیق و تدقیق در مذاهب به مسافرت شروع نمود و در همه جا با بزرگان مذاهب مصاحبه 
نموده تحقیقات می‌نمود و از هر بوستان گلی و از هر خرمن خوشه‌ای می‌چید، و در وطن بستگان از مفقود شدن و 
عدم اطلاع از حالش نگران و پریشان بودند. ولی پدر بزرگوارش می‌فرمود خاطر آشفته مدارید که وی سالم است و 
تا سیاحت و سفر را کامل نکند اشتعال درونی او اطفاء نمی‌پذیرد و خاطرش تسکین نمی‌یابد، ولی آخر کار باز خواهد 
آمد. تا ذیحجه سال یکهزار و سیصد و پنج جنابش به مکّه معظمه مشرّف شد. اتفاق را جناب سلطانعلی شاه هم‌‌ همان 
سال به مکّه تشرّف حاصل کرده بود و در عرفات تصادفاً جناب نور علیشاه از جلوی چادر پدر رد شده و حضرتش را 
هم شناخته و دیدار وی منقلبش کرد، ولی چون تحقیق و تجسس وی نا‌تمام بود و آماده برای تسلیم و تسکین کلیّ 
نبود، عواطف دینی را به محبت صوری غلبه داده از اظهار آشنائی خودداری کرد. و این خودداری قوّت نفس و استعداد 

باطنی وی را می‌رساند. 
جنابش پس از اتمام حجّ به زیارت مدینه طیبه از آنجا به شام مسافرت فرموده، هم چنان همه جا با بزرگان مذاهب مختلفه و رؤساء سلاسل طریقت 
مصاحبات و مذاکرات نموده از وضع آن‌ها کم و بیش آگاهی یافت. سپس به عراق عرب رفته و در عتبات عالیات خدمت آقایان علماء و صاحبان فتوی 
رسیده و از محضر آن‌ها بهره ور گردید، تا آنکه در سال یکهزار و سیصد و هفت جناب آقای سلطانعلی شاه نامه‌ای به مرحوم آقای حاج شیخ عبدالله حائری 
ابن الشیخ که از ارادتمندان آن جناب و ساکن کربلا بودند مرقوم داشت که فرزندی ملّا علی بایستی این اوقات در آن صفحات باشد، در جستجوی وی 
باشید. آقای حائری حاج علی خادم را مأمور نمود که وی را پیدا کند. مشارالیه تصادفاً جناب نورعلیشاه را در بازار ملاقات و آشنائی پیدا شده بود ولی حاضر 
به حرکت گناباد نبود، تا اینکه در حرم مطهر حالت جذبه در وی پیدا شده عازم گناباد گردید و در ورود محل پس از مسافرت طولانی استقبال شایانی از وی 

شد. موقع تشرّف حضور پدر به خاک افتاده، سجده شکر به جای آورد. سرائی شاعر که در مجلس حاضر بود این رباعی را بداهة سرود: 
فرزند جناب تو که ممتاز آمد                         چندی پی مقصد به تک و تاز آمد

چون دید که مقصود توئی در همه جا              برگشت و به خانقاه تو باز آمد
بعداً نیز چندین اربعین به امر پدر در ریاضت بسر آورد و به تجلیه و تحلیه نفس اشتغال داشت تا سرانجام کار وی به اتمام رسید، و از طرف پدر بزرگوار در 
نیمه رمضان یکهزار و سیصد و چهارده هجری قمری در ارشاد طالبان راه مجاز و به لقب »نور علیشاه« ملقب گردید. تا آنکه پدر بزرگوارش در بیست و 

شش ربیع الاول یکهزار و سیصد و بیست و هفت قمری شهید شد و وی جانشین پدر گردید و فقرا را رو به سوی او، مقصد و کوی شد. 
جنابش پس از شهادت پدر گرفتار ناملایمات و حوادث روزگار گردید و مرتباً از طرف اعادی فقر و دشمنان عرفان موجبات زحمت و اذیت وی فراهم می‌شد، 
سر انجام در سحر پانزده ربیع الاول یکهزار و سیصد و سی و هفت جنایت ظالمان نتیجه خود را بخشید و آن حضرت جان به جانان تسلیم نمود، و جنازه 
مطهّرش از طرف فقرا با تشییع مفصّل و مجلّلی به امامزاده حمزه حمل و در مقبره مرحوم آقای سعادتعلی شاه که قبلًا خود آن جناب تعمیر فرموده بود، 
جنب مرقد مرحوم آقای سعادتعلی شاه مدفون گردید. حضرتش به فرزند ارجمند خود جناب حاج شیخ محمد حسن اجازه دستگیری و سمت جانشینی خود 
را مرحمت نموده و ایشان را به لقب »صالح علیشاه« ملقب فرموده بود، و در آن سال که حضرتش خرقه تهی کرد جناب آقای صالح علیشاه بر مسند ارشاد 

متّکی گردید.

حقوق بشر
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اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام

در بیشتر مواردی که در محاکم افراد را به اتهام اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام 
محکوم می‌کنند، به مواد قانونی زیر استناد می‌شود: 

یا شعبه  با هر مرامی، دسته، جمعیت  ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی »هر کس 
جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل 
دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشدو محارب شناخته نشود 

به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.« 

ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی »هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب 
جمعیتهای مذکور در ماده )۴۹۸( عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم 

می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.« 

ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی »هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به 
نفع گروه‌ها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه 

ماه تا یکسال محکوم خواهدشد.« 

و اگر متهم همکاری کند !
»ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی: هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست 
یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت واسامی اشخاصی را که در فتنه وفساد دخیل هستند به مامورین دولتی اطلاع دهد و یا پس 
از شروع به تعقیب با مامورین دولتی همکاری موثری بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتیکه شخصا »مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به 

مجازات آن جرم محکوم خواهد شد«.

لزوم آگاهی از حقوق قانونی
با اطلاع از قوانین ، از حقوق قانونی خود دفاع کنید 

در طول سالیان گذشته این چنین برخورد‌ها از سوی نیروهای امنیتی با جامعه دراویش گنابادی کم نبوده بلکه به شکلی مستمر و مداوم ادامه 
داشته است تخریب و پلمپ حسینیه‌ها و مجالس دراویش گنابادی و تشکیل پرونده‌های قضایی با اتهاماتی واهی و بی‌اساس برای بیش از 
۱۰۰۰ تن از پیروان این سلسله در طی این سال‌ها نشان دهنده عدم رعایت قوانین رایج مملکت و نقض حقوق مسلم دراویش گنابادی است. 
با توجه به چنین وضعیتی آگاه بودن به حقوق قانونی خود از الزامات زندگی در دوره حاضر است، از این پس در خبرنامه مجذوبان نور به بررسی 

دلایل لزوم  آگاهی از قوانین و حقوق شهروندی پرداخته خواهد شد.
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مصبحاة وكذمر اب درتك رهشام پازوكي سوتط مناخ مژاگن 
‪‪‪ اجن"  انم  اب  علامه ‫طابطيابي  ويژههمان  در  بار  اول  ايولنلا 
 ‪ , آابن   25 ومرخة   رهشمهي,  روزمانة  رخدمانة  اهجن" 
1384  اچپ  دش‫ و خلاصه ایی از آن را از مجموعه کتابهای 

عرفان ایران شماره27- 28نقل می کنیم:

هملاع‪  آاي  هك  بپمسر  ميوخامتس  سوال  اونيل  ونعهبان 
طابطيابي اله افرعن رظني بوده اند يا ‫نافرع‫ي لمعي؟‪‪‪

و‪  نرظي  هب افرعن  دنبميسقتي افرعن  مهدب هك  حيضوت  دياب  ادتبا   ‫در 
عافرن لمع‫ي در زند وخد افرع, دنبميسقتي لوعجمي اتس و بوطهر كلي‪‪‪ 
چزيي بانهم هعومجم‫ ايرظنت نافرعي هك درواعق دجاي از لمع و كولس‪‪ 
هك‪  رچا  اتس  هفسلف  لاخربف  دقيقا  افرعن  اتلاص دن‫ارد.  دشاب,  نافرعي 
رظ‪‪‪ (theoria)فهفسل در ماقم ن‫اتس، درلاحي هك در افرعن رظن از لمع 
دجا تسين و سكي هك اله لمع  )praxis(اتس, وخد وخهبد اله رظن 

‪‪ ‪‪ .مه تسه و سكي هك اله نرظ اتس اهل علم نزي م‫يدشاب

‫پس اني دنبميسقتي افرعن هب رظني و لمعي از اجك رهشي 
هتفرگ اتس؟

كه‪‪‪  شد  پديا  دليل  اني  هب  و  اتس  رخأتم  دنبميسقتي  كي  هلأسم  ‫اني 
سكب ‫ديدج‫ي از اتكباهي نافرعي دننام رشحياهي هك وصفربص امكحل‪‪ 
‪ دنتشون, رواج‫تفاي‫؛ نينچمه هبدليل آنهك افرعن سپ از دصلامرا نأشي 
‪ ‪  فسلفي زين ديپا كرد, ‫‫ارفادي هك دنمهقلاع هب رطح اني ليبق اسمئل 
بوددن, در كي تدنبميسقي كاملا ‫اابتعري و هبدليل آنهك اسمئل آاهن از‪‪‪‪ 
اسمئل رصف سكولي مافتوت بدشا, آن ثحابم‫ را افرعن رظني دنديمانو‪‪‪‪ 
اقئل دندش و ‫الا در وخد تقيقح‪‪  رباشي وضومع و اسمئل دجا هناگاي 
وصتف و افرعن, نينچ دنبميسقتي ووجد دنارد؛ درواعق اني ‫ارفاد اقئل هب‪ 

عوني "افرعن فسلفي" و هب اابتعري درگي "ةفسلف نافرعي" وبددن.

و  داهتشادن  رگيدكي  اب  ارابتطي  هچ  تصوف  و  افرعن  حبث 
دبون  امش  اانتسد س‫خن  هب  هك  طابطيابي  هملاع  وحرمم 
لستط هب اني حابمث، منيوتادنتسن آن آثار رگااهبن را از وخد‪ 
اجهبي ذگباردن, ‫آاي هب ووجه تهابش و يامتز نيبام اني دو 

وهفمم واقف وبددن اي ريخ؟

‪.منك  ونعان  اترخيي  تامدقمي  ادتبا  در  دياب  سوال  اني  هب  خساپ   رب‫اي 
‪ وصتف در ‫‫اريان دعب از هيوفص رجاماي بيجعي دارد. ارگ امش نيمه ارموز 
‪ ‪‪ به تاتسكيجانرب‫ودي, وتيعض دنيي اريان لبق از دورة هيوفص را از ضعبي 
اني انعم هك ميدينيب اهنتهن‪  اهجت ميوتاندي در ‫آاجن دهاشمه دينك، هب 
يهچهنوگ تفلاخمي از بناج املع اب وصت‫ف ووجد دنارد، هكلب درميديباي هك 
زبراگن و خياشم هيفوص امهندقر در زند ‫املع‫ رتحمم ادن هك املع در زند 
زبراگن هيفوص و اگه اين دو كيي سهدنت، مدننا ‫مرحوم شیخ عبدالحلیم‪‪‪‪‪ 
محمود که هم مفتی اعظم در دانشگاه الازهر مصر بود و خيش‫ي فوصي، 
و ةتكن رتبلاج اهكني در اني وشكراه الاتخف هعيش و نسي اصلا هتسجرب‫ 
تسين و درتقيقح روح ركفي وصتف ثعاب دشه هك اني دو، وخد را از 
‫مه دجا دنپناردن. ااسسا هب ريغ از اريان در يهچ اج هملك "اعرف" را اجهبي‪ 
"فوصي" هب‫ اكر منيدنرب و اني اكر مه در اريان هقباس دناتش و از اواطس 
دورة هيوفص آاغز دش‫، هب اني انعم هك در اريان دورة هيوفص، ام از فرطي 
اب هنوگاي از راتفر ان هب اجنهر هنايفوص‫ وماهج ميتسه و از رطف درگي اب 
‪‪‪.رگوهي از املع خربورد ميمينك كه تفلاخم‫ اب وصتف را ابب ميدننك 
در  وخداشن  هك  امكاحن وفص‫ي  هب  بستنم  ايفوصن  از  ضعبي  درواعق 
الص بستنم هب هلسلساي در وصتف وبدهكدن هب اشدجن خيش‫ فصيانيدل 
‪‪  اردليبي ميردنديس، راتفري را از وخد اشنن ميددنه كه دقيقالاخ‫ف روح 

ونعمي مكاح رب وصتف اتس.

)كيي از ب‫زرگنيرت املعي يشعه انهبم ديس رحبالعولم كه‪‪‪ 
‪‪‪ همة ما او را بونعهان فهيق و ‫دحمث ميميسانش او کتابی دارد‪‪ 
به نام حتفه اولملك في اسلريواولسلك که مظمونی عرفانی‪ 
دارد(آاي اني اتكب از هلمج آثار وسنمب هب ديس رحبالعولم 

اتس اي آنهك هبطور قطع, او اني رهلاس را هتشون‫ اتس؟

 ةتكن‫ لباق لمأت در ااجني اني اتس هك اني اتكب هيبش هب يهچدكام از 
او  آاثر درگي ديس‫ رحباولعلم تسين, رچا هك امتم بتك و رلااست درگي 
از خنس آاثر هقفي و ‫روايي اتس و وخد ديس رحباولعلم مه رگاشد هقفي 
وحرمم وديح بناهبهي بوده اتس، انچنهك انلاوم دبعادمصل دمهاني مه‪‪ 
‪‪،دنتسه  افرعن  فلاخم  كه وطهب‫رلكي  آنياهي  ايمن  اني  در  اتس.  وبده 
هك‪  آياهني  و  رحباولعلم تسين‫  ديس  هب  لعتمق  رهلاس  اني  هك  ميدنيوگ 
رحباولعلم‪‪‪‪‪  سدي  خود  را  رسهلا  اين  كه  ميدنيوگ  دنتسه,  افرعن  وماقف 
‪‪ ‪‪‪‪ هتشون اتس و تحي خربي ميدنيوگ هك اني رهلاس را هب خطخود س‫دي‫‫دديه 
ادن و از هلمج اني ااخشص وحرمم هملاع يابطابطي اتس، ااشين دقهبري 
‪‪‪ به ‫‫اني رهلاس هقلاع دادنتش هك به ركارآن را وخادنه و هب رگاشدان وخد 
هيصوت ميركددن هك‫ آن را وخبادنن و وخد ااشين زين آن را هب رگاشدان 
اابللب در ريس وكولس‪  لب  ميلعت ميداددن. انچنهك رةلاس"  اخص وخد 
اولي اابللاب" فيلأت حرموم آتياالله ‫ديس نيسحدمحم نيسحي رهتانيكه‪‪‪‪ 
براساس تميلاع نافر‪عي و‪حر‪مم هملا‪ع يابطابط‫ي هتشون دشه اتس قبطنم‪‪‪ 
اتس]1[ اب رةلا‪س دي‪س رح‪باول‪علم. ت‪حي هيق‪ف وهشم‫‪‫‪‫ر هب تيدض اب افرعن و 
وصتف بحاص اتكب ولجة قح ه‪ك از ات‪كباهي ‫‪اريخ در رد هيفوص اتس، 

عرفان از نگاه علامه
سید محمدحسین طباطبایی
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در اتكب درگي وخد وتقي وارد ثحابم اقلاخي رقآني م‫‪‫يدنوش در رشح 
روشاهي فلتخم ارابب ريس و كولس ه‪ب ان‪ي رهلا‪س اانت‪سد م‫يدننك]2[.

وتحم‫اي اني رهلاس تسيچ هك ات اني دح حبث ربايگنز وبده 
اتس؟

 ‫‪ قبلاهب اني هتكن ااشره منك هك ديس رحباولعلم در زامن وخد شموهر وبد‪ 
به ‫اهكني بحاص ركاامت و افشاكمت اتس و در اني رتدديي تسين. از‪ 
نيمه تهج بحاص‫ اايعن اهعيشل وي را بستنم هب كيي از اههقيرطي 
‪ افرع و هيفوص ميدادن]3[.‫‫اام درابرة وخد رهلاس, وتقي امش اني رهلاس را 
‪ ميوخادين، اكملاااسحس ميدينك هك ‫كي‫ ارث هنايفوص را هعلاطم ميدينك‪ 
‪‪‪ و دسوترات آن كاملاصهنايفو اتس. هةم ‫اوراد، اذ اكر، و اههيصوتي آن‪‪ 
از ليبق اايتحج كلاس هب دشرم, همه خربهتسا از ‫روح وصتف اتس و ا رگ‪ 
با ‫راههلاسي درگيي‪‪‪‪  درتقيق ديوش ميدينيب هك اين رسهلا تبسان دارد 
در كولس در اني اايم لثم رحبااعملرف از لومي عدباصلدم دمه‫اني هك‪‪ 
درتقيقح رحبااعملرف يوگي ليصفت رةلاس ريس وكولس اتس و يا ‫اهكني‪ 
رةلاس ريس و كولس هصلاخاي از رحباملاعرف اتس و هنينچم شتهاب‪‪‪ 
‫‪‪‪ دارد هب رةلاس تيربكارمح هك وسنمب هب محروم مفظاشيلعره كنامري‪‪ 
اتس و ‫رةلاس زنكاامسلا وحرمم ذجموباشيلعه دمهاني و ا‪بل هت دو ر‪س 
و  ليصفت  ااهني همه  اتس هك  آن  و تقيقح  اتس  اري‪خ, كي ‫رهلاس  ةلا 
و  اوصل  اهكتس  اناهفصي  ونراشيلعه  تقيرطي وحرم‫م  دوتسرات  اامجل 
و  املع  از  ربمانده همه  ااخشص  اتس.  ا‪عرافن  ان‪ي  آداب تقير‪طي ةم‪ه 
امدقمت  اني  از  اند  بوده  مه  وصتف  اله  هك  وبددن  دوران  آن  اهقفي 
ديس  تقيرطي  كل‪سم  و‪قي,  هباامتحل  هك  تفرگ  هجيتن  نينچ  ميوتان 

اتس،اهتنم  و‪بده  اناهف‪صي  و‪نراشيلعه  ةقيرط  و  كلسم  امهن  رحباولعلم 
را  وصتف  هب  وخد  ارادت  دادن  اشنن  رجأت  يهچسك  هك  دورهاي  در 
دنارد و وج‫‪‫ مكاح رب هعماج، ااجزة رطح نينچ سمائلی را منيدده و دعم 
ذلا  زبراگن، هبرجنم اشريفكتن مي دشه اتس,  ااهظر نلعي ‫اني  هيقت و 
اله  اني رهلاس ومعم  از  اهكني رچا  اا‪م تهج‪‫  م‪نيركددن.  ااهظر  رصا‪تحا 
ملع الا‪طع دناهتشاد‪ن ام‪هنوطر ه‪ك ححصم‫ رتحمم كيي از اهعبطي اني 
اتكب ميديوگ اني اتس هك اني رهلاس ربايناسكيهك اله كولس وبده 
ادن هتشون دشه هن رباي ومعم اله ملع و تحي وخد ديس رحب‫اولعلم هم 

ربانب حلاصمي من‫يوخاهتس اني رهلاس دراايتخر ومعم رقار ريگد]4[ .

روز،  آن  رب ماجعة  مك  اح  هك وج  دييامرفب  يعني ميوخاديه 
آندقر نيگنس و رعبآور وبده اتس هك‫ ملاع بزرگي دننام 
فوصي  يشخ  يك  هب  وخد  تعلق  الاعم  از  رحبالعولم  ديس 

‪‪‪ عارف, امانتع ‫ميركده اتس؟

‫‫در فيصوت وج مكاح رب اضفي ركفي آن روز نيمه سب هك مييوگب رفزدن 
‫وحرم‫م وديح ناهبهبي, ااتسد ديس رحباولعلم در هقف و ثيدح، امهن سكي‪ 
اتس هك اب‫ مكح ريفكتش، اعرفي دننام وصعمماشيلعه دنكي را هب لتق 
‪‪‪‪،ميردناس. هجوت دينك وي هك رعموف به آقا ملعدمحي كهاشنامري اتس 
هامن سكي اتس كه با ‫اكمه‫ري اشيلعحتفه اجاقر زبراگن وصتف در اني‪‪‪‪ 
دوره را هب اتاهم وصتف هب لتق م‫يردناس و وهشمر هب "فوصيشك" ميوشد‪ 
و بلاج آنهك رفزدنان وي آاق ومحمد هاشنامرك‫ي و ربادر زبررتگش ديرم 
‪‪‪‪،وحرمم فظماشيلعره كنامري شده بوددن و ‫درابرة رفزدن نيمه آومحماقد 
‪‪ ااحلل<<  هك  احلقائق ‫ديوگ‫  رطائق  بحاص  دهمدمحمي،  احج  انهبم 
زاونيشنهي اقناخه تقيرط اتس.<<]5[ .وحرمم فظماشيلعره نامركي هك‪ 
از امكح و اداب و اابطي رحبتم وبده به مكح آقا ملعدمحي كهاشنامري‫ در‪‪‪‪ 
اشنامركه وبحمس دشه وبد و آاق ومحمد هاشنامركي در اني اايم لاتبم 
و‪  ميدنك  دماواشي  نامركي  فظماشيلعره  و  ميرگدد  اميبري تخس‫ي  هب 
‪ .دبايب  ارادتي  هك  ميوشد  ببس  ااشين  اكمرم ‫اقلاخي  و  رهاظركاامت 
ابل هت‪ ضعبي از افلاخمن وصتف عسي ركددن وحنهبي ارادت رفزدنان آاق 
لعدمحمي هاشنامركي را هب ز‪براگن وص‪تف ‫ااكنر دننك ولي وعياق ملسم 
ارثامل  اتكب  ر‪كد. ‫در  دخموش  اي  ااكنر  منيوتان  اسهبدگي  را  اترخيي 
>>آاق  آدمه  اتس,  دوره  اني  در  مهم  مومعي  وتارخي  از  هك  وااثلار]6[ 
و  درواشين  ملاع  و  وصتف  هب  و  وبد  زبرگ  رئیسی  رهتان  در  ومحم‫د 
و‪سدا و ر‪س ااشين الابقي ميظع داتش. لا‪خربف ري‪سة د‪پر ز‪بروگارش ه‪ك 
دودة ايفو‪صن رب‫ادناتخ و ضعبي را در آب هقرغ تخاس. از آاثر هيملق آن 
ملاع ا‪عرف ر‪شح ‫داعي امست اتس<<. در اابنيره دب تسين از وحرمم 
ةملاع رعشاني هب ااصتخر لقن وق‫‪‫ل منك؛ ااشين در ةمدقم وخد رب اچپ 
اتكب فنائس اونفلن ميديوگ: >>اشيلعحتفه اش‫‪‫ه تبحم رمدم اريان را 
هب نيطلاس هيوفص ميداتسن... و ره روز كيي از خياشم ذ‪فنتم‫, رهاظ 
ميدش و رمدم را ةتفيش شيوخ ميركد و اشه مي‪ب آن داتش ه‪ك ه‪ب رين‫وي 
ديرمان دننام هيوفص رب كلم لوتسمي رگدد وصخصا هك انم اشه ر‪ب و‪خد 
م‫ياهنددن دننام: وصعمماشيلعه و ونراشيلعه. اشيلعحتفه رتشيب ميديسرتو 
دقن املع ‫را رب اقسافن فوصيامن وةليس ربادنانتخ ااسس وصتف تخاس و 
دعاوت اكلاسن راه قح رباتخيگن و آا‪ ةماع اسدهولح را هب‪‫نن را دنم‪ش 
رع‪مف  اا‪سس  آنهك  اب  ميرمشد  رفعجي  فلاخ‪م بهذم‫  و  د‪خا  و  دن‪ي 
ق‪ح و دقيا‪ق ديحو‪ت و ر‪طق ليمكت‫ سفن هب ايبن مكحمو نيريش آانن 
اوتسار تشگ و اوصل بهذم رفعجي هب وق‫ت ريشمش آانن رقتسم دش. 
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او دنچ نت دوره رگد رجاف و ماعي فلج رتسا‪نده ‫ تلبس ژوديلهومي و 
دگاي رهزه دراي را داتسوزي ركده و انچن ميومند هك افرعي نيخماش‫ 
از اني رگوهادن. قح اني وبد هك رتضاي رشموع و تفرعم لماك دخاودن 
آنه‪ك  ه‪ن  رتوجي ميركد...  اتس  قيقحي  وصتف  هك  را  وفنس  و بيهذت‫ 

وص‪تف را م‫طلقا دب ديوگ....<<]7[‫‪ .

 آاي امش دنتسم درگيي مه داردي هك رگنايب عوني تعلق اخطر 
پاهنن املع و امكحي يشعه در آن ‫دوران و دوران تمأخر، هب‪ 

بزراگن تصوف دشاب؟ ‫‪

از اش رگدان اخص  از اتكب روحرجمد را هك كيي  ‫ااجزه ديهدب شخبي 
هملاع يابطابط‫ي, نعيي وحرمم آتياالله نيسحي رهتاني در رشح اوحال حاج‪ 
سمشاهدي ‫وسومي دحاد هتشون دشه اتس، ربااتين وخبامن. حرموم حداد‪‪‪‪ 
درواقع از جهلم ‫رگاش‫دان وحرمم احج لعديسي ضاقي يابطابطياهكتس‪‪‪ 
آتياالله نيسحي‪  اتس.  افرعن  در  وحرمم هملاع ‫يابطابطي  برمي  زين  او 
‪‪‪)رهتاني در ابدتا ميديوگ: >>در زمان ‫ااشين )آاق لعدمحمي هاشنامركي 
كه‪‪‪‪‪‪  را  دسلهتخو  هجرا ‫نيكسمي  كاعنلاام  وعام  وبد.  راجي  دروشكشيي 
وخدش‪‪‪‪‪  و  غارت م‫يركددن  را  خهنااش  ميدنتفاي,  داتش  دروشيي  شاعر 
را ميدنتشك<< .]8[ سسپ به نلق از آتياالله حاج خي‪ش و‪جاد ‫ااصنري‪‪‪‪ 
دمهاني ميازفادي: >>آاق ديس وصعمماشيلعه را آاق لعدمحمي ناهبه‪بي 
در اشنامركه تشك. آاق لعدمحمي هس رفن از اوايلي دخا را تشك، موسي 
‪.آاهن ب‪دَُلا وبد هك‫‫ امرفن لتق او را اصدر ركده وبد بدَُلا هب او تفگ: ا رگ 
رما شكبي، وت لبق از نم هب اخ‫ ك وخاهي رتف! آاق لعدمحمي هبوي 
تفگ: اشيلعر‪فظمه]9[ و ديس وصعمماشيلعه هك‫ از وت رتمهم وبددن نينچ 
‪ !زجعمهایي ركنددن، وت لااح ميوخا‪هي ن‪كبي بدَُلا تفگ‫: وطنيمهر اتس. 
وچن آاهن لماك وبددن، رمگ و ايحت در زنداشن افتوت دن‫اتش، ولي نم 
‪ ونهز لماك دشنه ام و انرس متسه. ا رگ رماشكبي هب ن‪م مل‪ظ رك‫ده اي! آاق 
لعدمحمي هب رحف او اانتع ركندو او را تشك, ونهز انجزة بدَُلا روي ‫زنيم 
وبد هك آاق لعدمحمي از زري دانلاي وبعر ميركد، اهگانن فقس رخاب دش 
و ‫‪در زري فقس اجن رپسد. وچن ااشين ملاع وه‪شمر و رع‪موفاشنامر‪كه 
و‪بد و ‫ارتحامي وصخمص در ايمن رمدم داتش، وفرا‪ انجزهاش را عييشت 
و در‪كنفددن، ‫ ‫اام در اني أايحن سكي هب لادب هجوت دناتش و انجزة وي 
ااتفده وبد و ونهز دنف دشنه وبد<<]10[  وحرمم آتياالله  در هشوگاي 
هچرگ اشيلعر‪فظمه و ديس‫ وصعمماشيلعه و لادب   << ااصنري ومرفددن: 
كلسم دروشيي دادنتش؛ و اني كلسم وخب تسين, اام امرف‫ن لتق اوايلي 
‪ دخا را اصدر ركدن اكر آناسين تسي<<]11[ ااهن‪ي ني‪ع اب‪عرات اتكب 

اتس هك ربااتين لقن ركدم.

‫اني هنوگچ كلسمي اتس هك وخب تسين, اما رربهان آن از‪ 
اوايلي دخا دنتسه؟!

‪ اب  را  اني بلاطم ميوتادن امش  روح  اتس,  دقيقادر اجنيمه  هتكن‫ مهم 
رمام  و  كلسم  اني  هك  وبجمردن  آاهن  دنك.  آانش  هعماج  اضفي ركف‫ي 
را ااكنر دننك, اما در رب‫ارب زبرگي و تحي ركاامت ايسبري هك از زبراگن‪ 
صاحفت‪‪‪‪  نيمه  در  انچنهك  دننك؛  نميوتاندن وكس‫ت  اند,  دديه  وصتف 
كاتب موكذر, كراتم دگيري را از وحرم‫م راشيلعاضه, بطق وتق ةلسلس‪‪‪‪ 
ركده  لقن  ااصنري  وحرمم ‫آتياالله  از  وبد،  دنك  نكاس  هك  تمعناهللي 
وبددن‪‪  اهل كولس  اوحال ياملعي كه  و  اوقال  در  اني هلأسم  اتس.]12[ 

به وصت‫ف‪‪‪‪‪  خودرا  ارادت  انكده  بوده  وبجمر  واعق  در  و  ميوخادنتس  ولي 
اهنپندننك، ووجد دارد. در آن دوران آاق لعدمحمي هاشنامركي رعموف هب‫ 
فوصيشك اب رقتب هب اشيلعحتفه و رككيرحتدن وي هب نتشك خياشم 
‪ زبرگ‫انچن وج ربع و وتشحي را مكاح ركده وبد هك يهچسك رجأت 

‪‪ ‪.اظاهر ‫‫ارادت هب زبراگن وصتف را دناتش

 ‫‫آاي ميوتان در اوقال هملاع طابطيابي مه ياههتكني پديا ركد‪ 
هك دليل رب رظن مثتب اشيان به ت‫صوف دشاب اي ريخ؟ ‫‪‪‪‪

هلب, وحرمم آتياالله نيسحي رهتاني از وقل ااتسد وخد هملاع طيابطابي‪ 
‪‪‪‪‪‪‪‪:فومرد  نهسف  االله  قدس  طيابطابي  عهملا  اساتد،  >>حرضت  م‫يديوگ: 
‪‪ هك‪  لاالابيرگي  و  بيدنيي  و  رغبرگايي  و  آزادي  و  اين ‫‫رشم‫وتيط 
از بناج فكار برای ام اغوست آدمه اتس، اني رمثه را داتش هك درگي‪ 
دروشكشيي موسنخ شد و اتفگ‫ر نافرعي و ديحوتي, آزادي بسني هتفاي‪‪ 
و‪  اهلتق  و  اتاماهت  امهن  ارموز مه‫  هك  ميدديدي  امش  وهنرگ  اتس, 
ركف‪‪  نم  خدا وب‫د<<]13[  راه  سنيكلا  رباي  دارآواهنتخي  هب  اغرتاه 
رگنايب  هك  دينك  ديپا  را  بلطمي  منيوتادين  امش  اني  از  رتهب  هك  ميمنك 
‫داگديه هملاع يابطابطي درابرة توصف بدشا. درواقع كيي از حياههلمي‪‪‪‪‪ 
كه ‫افلاخم‫ن افرعن هب وحرمم هملاع يابطابطي وارد ميركددن, اني وبد‪‪ 
املعي‪‪  از  ايسبري  هب  انچنهك  اتس؛  دشه  فوصي  ميدنتفگ ‫ااشين  كه 
درگي زين چنين تلام‪حي ‫وارد دش. از آن اايم ونكاتن رمس دشه اهكتس‪ 
و  زده  و  هبساحم  و  رماهبق  هك ‫اله  را  ناسكي  ويرشقن,  و  رهاظ  اله 
زيهرپ از رحام و ةمقل ههبش دنتسه و هب ذرك و ركف ‫دوام ااغتشل داردن، 
فوصي وخبادنن و اب اني ااه‪تم اني ز‪بروگاران را ر‪طد دنيام‪ن، تحي ياملعي 
دننام وحرمم لقنيسحلامي دمهاني اي آاق لعديسي ضاقي يابطاب‪طي همه‫ 
داچر اني ااماه‪تت دندش. ولي دت‪ق دينك هك از ته‪ج در‪گي، آهچ‪ن از ان‪ي 
‫‪  ‫ااماه‪تت مربيآدي اني اتس هك ةمه اني اواصف در وصتف ومرد رظ‪ن و 
هجو‪ت وب‫ده اتس و فوصي درواسكعقي وبده اتس هك ااغتشل هب اني آداب 
و ااعفل داهتش ‫اتس، ذلا وخد زبراگن و املعي اله كولس از اني هك نينچ 
بسچربي هب آاهن دبسچب ‫ااب داهتشادن و دمام رگاشي و ارادت هب وصتف را 
ااكنر ميركددن, درلا‪حي ه‪ك از ‫‫اوحال و اوقال آاهن ااقتعد هب وصتف تباث 
ميوشد.از هجوت هب اني هلأسم بوخهبي م‫يوتان درهكتفاي فلظ فوصي و 
وصتف, هنوگچ در ةعماج ركفي اريان دا‪چر رييغت‫‪‫ و وحتل دشه اتس و 
هچ رمابتي را طي ركده اتس و هنوگچ تخسهبي ميوتان ‫‪درابرة رگاشي 

ااخشص هب وصتف اضقوت ركد. ‫‪
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وحرمم‪  درابرة  شمخصي  لكشهب  را  سمأهل  بخواميه  ‫‫ارگ 
را  رجاما  ميوتان  هنوگچ  مينك,  پيريگي  طابطيابي  هملاع 

ددنبهتسي ركد؟

وحرم‫م هملاع يابطابطي اله ريس و كولس وبد, او رگاشد تقيرطي محروم‪‪ 
و‪‪  كيلابري  ادمح  ديس  ديرم  مه  يابطابطي  ضاقي  و  يابطابطي  ‫ضاق‫ي 
وي‪‪‪  از  و  اتس  وبده  دمهاني  قنيسحلي  لام  آدنوخ  وحرمم  مدير  نزي  او 
‪‪ هب  تسين هك هچ ناسكي دنتسه,  ماكلاولعمم  واسهط که  دو  اي  اب كي 
اامتحل"  "هب  ميميوگ  هك  ميردس. ‫اني  رحباولعلم  ديسهب  اامتحلايسبر 
‪,از آن تهج اهكتس اسيونهلسلسن از ديس رحباولعلم ‫رتبقع منيرودن 
وچن ميدادنن هك اني رهتش به سك دگيري جز نوراشيلعه ‫اناهفصي متخ‪‪‪‪ 
و كلسم‫‪‪‪‪‪  واقع شده  عايامنملان  بخري  ريفكت  ومرد  او وچن  و  منيوشد 
وصتف داهتش, سپ ومرددنسپ افلاخمن وصتف تسين, ولي رخلاابه ربانب 
‫اوصل كولسياي هك ةمه اني زبروگاران هب آن اذاعن دارند, اين تميلاع‪‪‪‪ 
بديا از ‫ااتسدي هب ااتسد درگي رديسه دشاب و اني ةلسلس اديتاس هب وقل‪ 
ةمشچرس‪  هك  لعي)ع(  رضحت  هب  "نعنعم"  دياب وصهب‫رت  ثيدح  اله 
ابب افرعن و وصتف اتس دسرب‫. در لقن رواتي و ثيدح، ا رگ ثيدحي 
لسلسم و نعنعم دشابن دخموش اتس؛ ‫در تقيرط زين هك از اوصل ميلاعت 
از دشرم قباس‫‪‫ اتس، قيرطهب  ااجزة حيرص و حيحص دشرم قحلا  آن, 
ميلاعت هنيس هب هنيس لقتنم دشه ‫اتس,  اني  ارم اصدق اتس.  اني  اولي 
سپ رحباولعلم زين دياب از سكي اذخ ركده دشاب.ذلا فاكي اتس هك امش 
اب اني ‫‪ همدقم‫ و زين در رظن نتفرگ ارادت هملاع هب رةلاس ريس وكولس 
وحرمم رحباولعلم, هب‪‫ زيمان رگاشي هملاع يابطابطي هب تقيقح وصتف 
پي ديربب. اهتبل يهچ رتدديي تسين‫ هك ااشين زين راتفر ضعبي از هيفوص 
را م‪نيدنديدنسپ, ولي نخ‪س در ان‪ي ‫اتس هك آاي الص وصتف را مه رد 
هك  ميدينيب  ميدننك,  لقن  ‪دعب  وخداشن  از  هك  ابعراتي  ميركددن؟ ‫‪‫در 
هنوگچ اني هتكن را ركذت‪‫ ميددنه. در ةعماج اريان ارموز اب هنيشيپاي هك 
ذ رك ركدم و دنوگرگي يانعميهك در فلظ وخد فوصي ديدپ آدمه اتس، 
ميوتان ديمهف هك رچا ةعما‪ج ا‪م, ني‪ب افرع‫ن و وصتف رفق ذگاهتش اتس.

وتقي م‪نيوتامي‪ن اق‪مم مل‪عي و ا‪پرياسي تيصخش‪‫ي دننام هملاع يابطابطي 
ميلاعتي هك  هب  او  ر‪بار‪ب ر‪گاا‪هشيي ‫‫آاكشر  از يوسي در  ااكنر مينك و  را 
هب اكر  انهبم وصتف وهشمر دشه رقار هتفرگامي، ‫‫دتس  اترخي الاسم  در 
ميميوش و آن وحرمم را فلاخم وصتف داهتسن و بقل "اعرف" را هب ‫‪‫او 
ميدميه هك دتللا يانعمي افتموت و در واعق ثنخي داهتش دشاب، اام آاي 
‪ يهچاگه ‫‪‫در وطل اترخي الاسم ميوتان اداع ركد ه‪كع افرن از وص‪تف د‪جا 
و‪بده اتس؟ وهفم‪‫م افرعن وخد هتساخرب از ميلاعت وصتف اتس و وصتف 
رمابت تسهي نعي‪ي  و  هب قح  بلقي  تفرعم  هب  اهك‫تس  وبده  هقيرطاي 
افرعن رجنم ميدشه اتس و انچ‫نهك متفگ در احل رضاح در ره وشكر 
درگيي هب ريغ از اريان رباي اثمل ارگ دييوگب‫ هك ولومي فوصي وبنده و 
اعرف وبده اتس, اني الاطصح ربااشين بيجع ‫و بيانعم اتس، انچنهك 
فلظ  از خيا‪شم هيفو‪ص م‫يدنسانش.  را  ز‪براگن  ان‪ي  ‪ الا‪سمه ةم  در ملا‪ع 
"فوصي" از هيوفص هب دعب دننام فلظ راضفي دشه اتس هك در ادتبا انعم‫‫ي 
اب اوفا‪ )heterodox( ‪ ومذمم اخرج از تنسب ودنصي زتش و دنسپا‪ن 
را رباشي تيبثت ركددن و سپس سكره را هك ةعيش لعي وبد, هب ااه‪تم 

راضفي وبدن, از ‫دني اخرج ميدادنتسن. ‫‪

اعرف‪  ميوتان  را  طابطيابي  هملاع  دننام  رفدي  يعنيتحي 
ديمان اما منيوتان او را فوصي ديمان؟‪

‫ هجوت‫ دينك هك دوعا رب رس الاطصح تسين, هب وقل انلاوم: ‫‪
  ميم‫ و واو و ميم و ونن فيرشت تسين

‪‪‪‪]14[فلظ مونم زج پي تفيرع نتسي
بلطم اني اتس هك ميلاعتي هك آن بزروگاران و اساتدانشان در طتقير‪‪‪‪ 
هلأسم  لثم  وصتف ‫اتس؛  در  طقف  هك  اتس  ميلاعتي  ميركددن,  ريپ‫وي 
رضورت ووجد برمي و دشرم در قيرط كولس الي االله]15[ هك قبلا  ‫درابره 
اش نخس هتفگ دش. اهتبل رماد از وصتف مه فوصتي اتس هك قيقحي و 
وولي نعي‫ي دنتسم هب اقمم وتيلا دشاب.درواعق نافلاخمي هك آن بزروگاران‪ 
را ممهت به وصت‫ف ميركددن, از تهجي درتس ميدنتفگ, رباي اهكني اني‪‪ 
ميلاعت ميلاعت وصتف ‫اتس؛ درتس لثم افلاخمن وصتف در ملاع ننست 
درتس‪  آاهن  اتس.  رمدود  ذلا  و  عيشت ‫‫اتس  وصتف  الص  ميدنيوگ  هك 
دحس زده ادن و از اني تهج اشلوقن اصئب است. اب اني امدقمت سكي‪ 
ةملاع يابطابطي را منيوتادن فوصي وخباند زيرا كه ونه‫ز ايسبري از اله‪‪‪ 
ادن سجن‫  ديمانه دشه  راجي اعرف  را هك هبالاطصح  رهاظ تحي ناسكي 
ميدادنن هچ ردس هب اهكني آاهن را فوصي بميمان. محروم عهملا بببسه‪‪‪‪‪ 
را‪  دنتسماتي  ميوتان  هبووضح  اوقااشلن  در  هلأسماي,  نينچ  اب  ‫وم‫اههج 
يتفا كه ناسك‫ي را هك فاحظ و ولومي را اخرج از دني ميدادنتسن حيبقت‪‪ 
ميركد.‫ااجزه ديهدب دنس درگيي را ذرك منك, ااشين در هعومجماي هك 
به س‫والات رناهي نبرك ميدسيون, در اتكب هعيش در لصفي‪‪  در خساپ 
تحت ونعان " ديپاشي ريس‫ ونعمي و افرعن" راعج هب روش ونعمي و 
‪ و  وصتف  ميقتسماهب  آن  در  هك  ميديوگ  نخس  نطابي  كولس  و  ريس 
‪ ‪ ‪ اههلسلسي هيفوصم يرپدازد, در ا‪ي اجنع هملا  م‫يوخاده هبسوالاهي 
نبرك از اني ليبق هك رچا ركذتهالاوايل اب ذرك اا‪مم م‪شش ‫آاغز ميوشد 
ميلاعت  ايمن  هباشت  ادنازه  اني  رچا  و  ميدباي  اياپن  مجنپ  اامم  ذرك  اب  و 
ونعم‫ي هيفوص و عي‪شت وو‪جد دارد خساپ دد‪ه. نبر‪ك دقتع‪م اتس ه‪ك وقه‪بل 
درتقيقح  و  ويلاي  ركفت  كي  هعيش،  اوةيل  ااكفر  ديدج،  ديدپ‫اراسانشن 
كي ونع ركفت‫‪‫ نافرعي اتس، نعيي تقيقح اوهيل عيشت هقف و لاكم هعيش 
ه‪ب ةلأسم وتيلا ه‪ك  زين هك  است. هملاع  و تصوف  افرعهكلبن  تسين, 
ال‪ص وص‪تف و عي‪شت اتس ونعهب‪‫ان كي رگنش اخص هب الاسم ميرگند 
خساپ ميدسيون:  در  و  دييأت ميدنك,  وحنه‪بي  را  نبر‪ك  درواعق نخس  و 
>>كيي از نيرتهب وشادهي هك دتللا دارد رب ‫اهكني وهظر اني هفياط 
هيفوص( از ميلعت و تيبرت ا‪(ئمه هعيش همشچرس ميريگد،‫اني اتس هك ةمه 
اني وطافي)هك در دحود تسيبو جنپ هلسلس لكي ميدنشاب و ره هلسلس‫, 
بعشنم هب اههلسلسي عرفي دعتمد درگيي اتس( هباانثتسي كي هفياط،‫‪ 
‪ ةلسلس‫ تقيرط و اراشد وخد را هب وشيپاي اول هعيش, بستن‪ممياسزدن 
دل‪يلي دن‫اردهك ام اني تبسن را بيذكت ومنده و هبواةطس دسافم و بياعمي 
هك در ايمن اني وط‫افي ويشع ديپا ركده, الص تبسن و اانتسد را ااكنر 
مينك اي لمح رب داكنداري مييامن‫, زريا او‪ رساتي اسفد و ويشع آن در 
‪ ايمن هفياطاي از وطا‪ي فم بهذي, ‫‪‫دليل لاطبن الص ااستنب آاهن تسين 
و ا ر‪گ ان‪ب و‪شد ه‪ك وي‪شع ا‪سفد در اي‪من هفياط‫اي, دليل لاطبن اوصل اوةيل 
هب دور ةمه ذمابه و ‫‪‫اداين ديشك و ةمه  ‪ ديابطخ لاطبن  دشاب,  آانن 
اقبطت وگانوگن بهذمي را وكحمم لاطبهبن ومند و لم‪ح رب ‫داكنداري و 
‪ وعامبيرفي ركد ‫اتسيناثا ديپاشي اولي اني اههلسلس, در ايمن ا تيرثك 
تفرشيپ و‪خد  هب  در امهن طيحم  وتمالي  و رقناهي  نس‫ي رشوع دشه 
اداه‪م داده ‫اتس. در ةمه اني دمت، ااقتعد ا تيرثك بيرق هبااف‪تق اله 
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‪ تنس, درح ق ه‪س هفيلخ‫ اولي رتشيب از ااقتعدي وبد هك هب ةفيلخ اهچرم 
آاهن را الضف ميدادنتسن و معلا‪ و وشيپاي اول هعيش دادنتش؛ ‫ااقتعد‪ زين 
الا‪خص و ارادت رتشي‪بي ه‪ب آاه‪ن ‫دادنتش. در ةمه اني دمت, اقمم تفلاخ 
مهيلعالاسلم  ‪ تيب   اله  در قح‪‫  شو‪خي  ااقت‪عد  هعماج,  اكررگداانن  و 
دنادنتش و آ‪ن هچ ا‪شفر و هجن‪كش و‪بد, تب‪سن ه‪ب ‫دوتسداران و نيبستنم 
آاهن روا ميددندي و دوتسي اله تيب, هانگي وشخباندني امشهب‫ر ميرتف.
ارگ وصقمد اني وطافي از ااستنب هب آن رضحت، رجمد رتوجي ةقيرط‪‫ آاهن 
و بلج ولقب اوايلي اومر و ةماع رمدم وبد, يهچ دل‪يلي د‪ناتش ه‪ك افلخ‫ي 
ومرد هقلاعو الاخص دوتلو ت‪لمو هبوژيه ةفيلخ اول و دوم را راه ركده،‫‪ 
هب‫ دانم وشيپاي اول هعيش دنبسچب اي ثملا‪ هب اامم مشش اي متشه ااستنب 
دنيوج<<]16[ .‫در واعق هملاع دقتعم وبد هك روح ويلاي عيشت در وصتف 

و افر‪عن ددي‪مه د‪شه ‫اتس.

 در ابب اوحال ملاعة طابطيابي هچطور ميوشد دنتسماتي 
پديا ركد؟

‫اوحال ونعمي زيچي تسين هك زند اگمهن ايعن دشاب. آهچن ديده ميوشد‪‪ 
طقف‫ آاثر و ياههناشني اتس هك ميوتادن دال رب كولس ونعمي دشاب. ريسة 
علمي ‫ااشين و اوحال يونعمايهك اگه از ااشين ربوز ميركد انچنهك از اش‪‪ 
‪ گردان و وخ‫اصاشن وقنمل اتس كاحي ازريس و كولس نافرعي ااشين‪ 
وبد. اهكني سكي هب ‫ااعشر اعرافن زبرگي لثم ولومي, فاحظ, انب افرض 
قلعت رطاخ دارد و تحي اله أفت‫ل هب دويان فاحظ اتس و وخد زين اله 
رسودن رعش نافرعي اب نيماضم ردناهن ‫اتس از وشادهي اتس هك دتللا 
ميدنك هك او داراي اوحال عنافري بوده اتس. رگم‫ ميوشد ات وتقي هك‪‪ 
او اجري ‫وش‫د. رعش‪  رب لاكم  اتس رعش  ديسرنه  دروني  هب ششوج  رفد 
‪‪.زيچي تسين هك اب كي ركفت رشقي و اوحال كشخ رب زبان جاري وش‫د 
دياب احل شوخي دشاب ات رفد رسبادي.كولس ونعمي هملاع و زين دسوترات‪ 
‫ تقيرط‫ي هك هب رگاشدان وخد داده ادن اكملا رحمز اتس هك ااشين اله‪ 

كولس لمعي وب‫ده ادن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضترمي‪  ديهش  ااتسد  ايدةمان  در  دنمرج  رهلاس  اني  اول  اچپ  ]1[ ‫‫‫(در 
رهطمي, رهتان, 1360 ص 891, هب اني هتكن‫ حيرصت دشه اتس.

]2[ (  ر.ك : الاخق در رقآن, آتياالله اكمرم ريشازي, ج 1, چ وسم, مق, 
‪.138 1831, صص 331 تا

]3[(/ اايعن اهعيشل, ديس نسحم انيم لبج لماعي, زج48 ، ص 166.  
‪،وفطصمي  نسح  دقمهم  و  حيحصت  واكولسل,  اريسل  في  رةلاس   )  ]4[

‪ .رهتان، 1367 ،دقمهم
‪‪,5[ ( رطایق ااقحلیق, نائب ادصلر ريشازي, حيحصت رفعجدمحم وجحمب[ 

ج 1, ص 185.
‪,]6[ ‫(ارثامل وااثلار )لهچ اسل اترخي اريان(, اخنسحدمحمن اامتعداسلنطله 
‪‪‪‪ تحيحص ايرج اشفار, ج 1,  ‫ص20. رشح ارادت آاق ومحمد هاشنامركي 
‪‪9‪ ) در عبانم ربتعم درگي آن دوره لثم رطائق ااقحلیق )ج 3, ‫ ‫صو معمج‪ 
‪‪‪ ‪‪5‪ , ص‪ ‪ افلاحص )تحيحص مرهاظ مفصا, ج ص946 تا 949( و كمارم الا‪ 

ار )بيبحآابدي, ج‪ ‪.ث6 , ص2002(آدمه اتس
‪‪,7[ ( سيافن اونفلن, سمشادلني دمحم آلمي، حيحصت اوبانسحل رعشائی[ 

‪.1- 7ج 1, دقمهم ، صص

‪‪‪‪‪‪,8[ ( روح رجمد, هملاع آتياالله احج سدي مدمح سحني سحنيي طرهاني[ 
‪‪‪.382 4 , اناشترات عهملا يابطابط‫ي, 1418 ق, ص چ

]9[ ( در نتم داشسيونتسن هك يعنا در تياس اتنرتنيي وبرمط هب وخداشن 
آدمه اجهبي نام محروم فظم‫اشيلعره هك در اني نتم در ااجني و دنچ طخ‪‪‪‪ 
دعب ذرك دشه, اسم نوراشيلعه آمده اتس, ابلهت ‫درابرة وحرمم ونراشيلعه‪‪‪‪ 
زين لقن اتس هك هب اامتحل وقي هبدوتسر آلعدمحماقي هتشك دش ولي 
ويهتشك‪  دتس  هب  هك  تسين  رتدديي  فظماشيلعره  وحرمم  در وم‫رد 
را  ونراشيلعه  وحرمم  ااعشر  از  دنچ ‫هعطق‫  اتنرتنيي  تياس  دش.درنيمه 

آتياالله نيسحي رهطاني هب طخ شيوخ آورده اتس.
]10[ ( امهن, صص 383-4 .

‪.384 11[ ( امهن, ص[
]12[ ( امهن, صص3 -382  

‪ ]13[(‫اني بلطم را وحرمم ااتسد رعشائی زين از وحرمم هملاع يابطابطي‪ 
‪‪‪,"لقن ركده اتس. رجوع كدين ‫هب‫ ةلاقم "ااتسد رعشائی و افرعن و وصتف 

ةتشون ا ربك وبثت, در نيمه امشرة افرعن اريان.‫‪
]14[ ( ونثمي ونعمي, حيحصت وسلكينن, درتف اول, تيب 392.‫‪

15[ ( درابرة نسح هجوت خياشم زبرگ وصتف و افرعن رضهبورت وجود‪[ 
‪‪ رهطمي‪‪  ضترمي  ااتسد  اش‪ وحرمم  از  وخد  از ‫هك  طتقيري  پري  و  مبري 
لقن اتس هك‫ ومرفد: »كيي‪ رگدان اخص وحرمم هملاع يابطابطي وبد 
در‪‪  اقلاخي  ميلعت  هك  اتس  اني  سفن  هيكزت  در  يقفت  وم  دعم  للع  از 
و  وصهبرت اسزگدني  هن  دارد  ووجد  دترسي  و  وصهبرت ميلعت‫  ام  ايمن 
‪ دررگنامي...اايتحج هب دشرم و مبري براي ‫درامن اميبرياهي اجن و ركف‪ 
و اسزگدني ااسنن اهنت در ايمن هفوصتم رتيمس هتفاي هك در اني ومرد 
م‫يوتان هب رةلاس وهمانتيلا لام اطلسنلعي )اطلسناشيلعه ابانگدي( و 
‪ اتسبن اهحايسل مزنيانيدباعل ‫ريش‫واني)اشيلعتسمه(, بطق وتق هلسلس 
تمعناهلليهك هب دو واهطس از خياشم لام اطلسنلعي ‫اتس, روجع ركد. 

ولومي در درتف اول ونثمي ميديوگ:
 ‫‪  تسه‫ سب رپآتف و وخف و خرط‪

 ريپ‫ را گبنيز كه بيريپ اين سرف ‫‪‪‪‪‪
 او ز غلاون گرمه و در چاه شد‪‪‪‪

 هر كه او بيدشرمي در راه شد ‫‪‪‪‪
‪.24 ولجهاهي عمملي ااتسد رهطمي, ااشتنرات دمرهس, رهتان1369، ص

16[ ( هعيش, ذماركات و ابتاكمت رپووسفر رناهي نبرك با عهملا سدي‪‪‪[ 
‪‪‪‪,1382 ،منيسحدمح طيابطابي,  موةسس پژوشهي ‫تمكح و ةفسلف اريان 

ص 243، امتم اني لصف در نيمه امشرة افرعن اريان آدمه اتس.
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بسم الله الرحمن الرحیم

 اگر یک پدیده تازه‌ای یا یک چیز تازه‌ای پیدا بشود مثلا فرض کنید یک قطعه سنگی را از کره ماه آورده‌اند یا از یک جایی دیگر، فیزیکدان 
از نظر تخصص خودش به آن نگاه می‌کند، همه‌اش می‌رود روی اینکه این سنگ چه طوری در کره ماه مانده؟ کره ماه که جاذبه ندارد 
یا خیلی کمتر از کره زمین دارد. چرا در موقع تشکیل کره ماه و زمین این به ماه چسبیده؟ خوب در این راه از هیأت دان‌ها هم کمک 
می‌گیرد، چند هیأتی هم می‌گویند بله ما دیدیم و نظر می دهد. شیمیدان تجزیه می‌کند که چه‌ها دارد؟ بعد نگاه می‌کند آن چیز‌ها در کره 
زمین هست یا نیست؟ آن وقت از آن مثلا نتیجه می‌گیرد که این سنگ وقتی که در هوا معلق بوده چون به اصطلاح جاذبش در کره ماه 
بوده جذبش کرده است. هیچ کدام از این‌ها نمی‌گویند آن کسی که این سنگ را آفریده، کره ماه هم آفریده، کره زمین را هم آفریده، آن 
شخص از اول هر شئ‌ای را سر جای خودش قرار داده است خب حق هم دارند برای اینکه زمینه کارشان نیست،. در مورد شمس و قمر 
در قرآن هست که طبق امر الهی گردشی می‌کنند، برابر با حساب و به سمت )۱( )لمُِسْتَقَرٍّ لهََّا...( )آیه ۳۸ سوره یس(، به جایی می‌روند  ، 
به سمت آرامگاه خودشان می‌روند.این هم یک تعبیر است، حالا این به اصطلاح هم در علوم طبیعی و هم در علوم انسانی هست. خوب 
انسانی که آن طوری فکر می‌کند وقتی می‌آید مجلس درویشی یا کتاب‌های تئوری درویشی را می‌خواند بعد می‌بیند با تورات که خوانده 
یک شباهت‌هایی دارد، می‌بیند با انجیل، ‌‌ همان قدری که از آن مانده، شباهت‌هایی دارد، قبل از آن‌ها می‌بیند با زرتشت و کتاب‌های 
زرتشت شباهت‌هایی دارد، حیران می‌ماند بگوید این عرفان و تصوف از این است یا از آن است. هیچکدام نمی‌آیند بگویند از اول خداوند 
عرفان را قرار داده .این‌ها هر کدام به جای خودش است، همه صحیح می‌گویند، همه هم نادرست می‌گویند، بشری را که خدا آفریده از 

فرمایشات حضرت آقای مجذوب‌علیشاه
» اصل تصوف الهی است « 

مجلس صبح شنبه ، 15 بهمن ماه سال ۱۳۹۰



خبرنامه خبری،تحلیلی،فرهنگی مجذوبان نور -  شماره هفتم / بهمن ماه 1390

10

بياناتتان  ميان  در  اصولًا  و  اعلاميه‏هايتان  از  برخى  در  جناب‏عالى   .  1
مسأله‏اى را به‏نام عقل ايمانى، طرح كرده‏ايد، اين عقل ايمانى به‏نحوى 
طريقت  و  شريعت  با  همراه  را  آن  از  تبعيّت  و  فرموده‏ايد  طرح  كه 
به‏خصوص  معمولًا  اين‌كه  براى  است  مهمى  مسألهی‌  الآن  آورده‏ايد، 
در اين چند دههی‌ اخير، گفته مى‏شود كه فقرا از منظر معرفت و عقل 
چون نسبت به راهنما و بزرگ‏شان تسليم محض هستند بنابراين عقل در 
اين‌جا تعطيل مى‏شود و با توجّه به اين‌كه عقل خصوصاً در زندگى مدرن 
بسيار منشأ اثر است، چه‏كار بايد كرد يعنى واقعاً بايد آن عقل را تعطيل 
كرد؟ آيا اين عقل مى‏تواند همان عقلى باشد كه جناب‏عالى آن را عقل 
ايمانى ناميده‏ايد يا اصلًا اگر زمانى اين دو عقل مقابل هم قرار گرفتند 
چه‏كار بايد كرد؟ يعنى اگر يك موقع آن عقل غيرايمانى يك‏طور بگويد 
و عقل ايمانى طور ديگرى بگويد، اوّلًا از كجا تشخيص داده بشود كه اين 
عقل، عقل ايمانى است و آن عقل، ايمانى نيست.  اين‌ها مسائلى بود كه 
به‏خصوص در اوضاع و احوال كنونى راجع به آن خيلى بحث مى‏شود 
و حضرت‏عالى هم چند بار به انحای مختلف دربارهی‌ آن سخن گفته‏ايد 

حالا اگر ممكن است توضيح بيشتر بفرماييد.

تفاوت انسان با حيوان بر اساس تعريف قديمى و مرسومش اين است كه انسان عقل 
دارد، حيوانِ ناطق است، ولى حيوانْ عاقل نيست، البتهّ اخيرا بعضى‏ها گفته‏اند كه حيوان 
هم عاقل است. ولى به هر حال انسان با حيوان اين فرق را دارد، بنابراين آن عقلى بايد 
ص و فصل خطاب بين انسان و حيوان است. تجسّم  قاعدتاً مورد نظرمان باشد كه مشخِّ
عينى اين دو عقل، در تاريخ به‏خصوص براى ما فقرا و شيعيان، على)ع( و معاويه است. 
على عاقل بود و معاويه را هم عاقل مى‏گفتند و حتىّ معاويه را مى‏گفتند از اعقل عقلاى 
زمان است؛ يعنى عقلاى عرب هشت يا هفت نفر بودند كه يكى از آن‌ها معاويه بود. 

على مى‏گفت من هم حيله‏هاى معاويه را بلدم؛ ولى ايمان من نمى‏گذارد كه آن‌ها را 
ايمانىِ على اجازه نمى‏داد كه كارهاى خلاف معاويه را انجام  انجام دهم، يعنى عقل 
دهد، پس آن عقلى كه نگذارد كار خلاف را بكنيم ولو بتوانيم آن را انجام دهيم، آن 

عقل، عقل ايمانى است.
حال اگر از منظر تكامل زيست‏شناسى، به مقايسهی‌ جانداران بپردازيم مى‏بينيم كه وجه 
مشخّصهی‌ انسان نسبت به ساير جانداران عقل است. انسان‏ها از آن عقل دو نوع استفاده 
مى‏كنند يك نوع استفاده عبارت است از برگشت به عقب يعنى برگشت به حيوان و 
باشد. آن عقلى كه  ايمانى  به جلو كه عقل  حيوانيتّ و نحوهی‌ ديگر، صعود و رفتن 
هدفش برگشت به عقب است يعنى فقط به حفظ بقای نسل و بقای اين بدن و لذّاتى كه 
مستقيماً به اين بدن مربوط است توجّه دارد، عقل حيوانى و عقل غيرايمانى است، ولى 
آن عقلى كه معتقد است كه بشر مبدأيى دارد و به‏سوى آن مبدأ مى‏رود، يعنى توجّه 
به آن مبدأ دارد، عقل ايمانى است. عقلى كه ايمان به خداوند دارد و ايمان به اين‌كه 
كارهايش بنابر قاعده است، آن عقل، عقل ايمانى است. البتهّ اين موضوع چيزى نيست 
كه در همهی‌ موارد كاملًا مشخّص باشد، بلكه مفهومى است كه تشخيص مصاديقش 
به‏عهدهی‌ خود مكلفّ است يعنى خود انسان‏هاست. اين است كه خيلى اوقات اشتباه 
پيش م‌یآيد. مثلًا در مورد معاويه نمى‏شود گفت كه او اصلًا به خدا اعتقاد نداشت براى 
اين‌كه وقتى خبر شهادت حضرت امام حسن)ع( را به او دادند، سجده كرد و شكر خدا 
او در  نه خدايى كه  باشد  اختيار خودش  را مى‏خواست كه در  او خدايى  منتها  كرد. 
اختيارش باشد. خدايى كه او مى‏خواست، خدايى بود كه موافق با عقل شيطانى او بود، 
ولى خداى ايمانى، خدايى است كه مخالف عقل شيطانى است و همان‏طور كه گفتم 
تشخيص آن در هر موردى با خود شخص است. يا مثلًا وقتى مالك اشتر را با عسل 
مسموم كردند، معاويه گفت كه خداوند را نمايندگان و فرشتگانى است حتىّ در عسل. 

اين قول نشانگر آن است كه او اصلًا عقل خودش را عقل الهى مى‏دانست.

آن اول که همه چیز یادش داده است، البته از همه فرشتگان در آن آخر  پرسید، از خلقت‌هایی که من کردم این چیست؟ گفتند والله ما 
اطلاع نداریم، تو خودت کردی، تو هم فقط آن چیزهایی که به ما می‌گویی ما می‌دانیم، همان را از آدم پرسیدند، آدم همه چیز را گفت، به 
فرشتگان گفت دیدید من می‌گویم که چیزهایی می‌دانم که شما نمی‌دانید، خوب این برای این بود که آن‌ها را در سجده کردن آرام کند. 
ولی آن اسماء در آخر است در عالمی که زمان ندارد، اول و آخر ندارد، در آن وقت این کار را کردیم ولی بعد خداوند آنچه که در زمین 
هست را مقید به زمان و مکان کرد. بعد آن وقت آنهایی که آمدند تحقیق کنند )۲( )وَعَلمََّ آدَمَ الَأسْمَاء کُلهََّا...( )آیه ۳۱ سوره بقره(، در واقع 
بدون اینکه بگویند ما به این آیه معتقدیم همه اعتقاد داشتند، الان هم بشریت به نوعی  اعتقاد دارد منتها ما می‌گوییم که همه را خداوند 
تعلیم داد، آن‌ها می‌گویند که بشر به واسطه جیمز وات فلان چیز را کشف کرد، به واسطه نمی‌دانم آن یکی دیگر، همین طور کم کم یاد 

گرفت، فرقی نمی‌کند هر دو یکی است منتها ما آن علت اصلی را می‌بینیم آن‌ها علل دم دست را می‌بینند.
در مورد خود تصوف و عرفان هم آن بشر اولیه تا آنجایی که آثاری از آن‌ها هست که ما می‌توانیم بفهمیم رگه‌هایی از عرفان و تصوف 
داشته است، در قضیه نوح و طوفان نوح، خب اعتقاد به خدا کاملا »روشن است. این اعتقاد به خدا از اول خلقت بشر تا آخر، اگر انقراض 
بشر باشد یا انقراض جهان باشد، خواهد بود. بنابراین نمی‌توانند بگویند مذهب یهود، توحید را از مذهب زرتشتی گرفت، نه، هر دو از یک 
جا گرفتند، منتها آن در زمان، مقدم بود بعد از آن این بود، نه اینکه این از آن گرفته باشد. بنابراین این حرف‌هایی که می‌زنند که تصوف 
چنین و چنان است همه‌اش کج دیدن است، یک آینه‌هایی هست که باریک نشان می‌دهد یا یک آینه‌ای هست که چاق نشان می‌دهد، 

با یکی از این آینه‌ها در چشمشان نگاه می‌کنند و الا همه این‌ها یکی است.
ایراد می‌گیرند آن آقایی که خودش نفهمیده معنیش را، می‌گوید که:

چون که بی‌رنگی اسیر رنگ شد
موسی یی با موسی یی در جنگ شد

گر که این رنگ از میان برخاستی
موسی و فرعون کردند آشتی

خوب این را علامت کفر گرفته که این آقا کفر گفته، که این منظورش از رنگ، وجود و هستی‌ای است که خداوند القا کرده. خداوند این 
هستی را که القا کرده است، هستی‌اش را بردارد، همه مثل هم هستند. رنگ یعنی آن چیزی که بر این هستی عارض می‌شود. این منتها 
یک درس فلسفی است، این را حالا می‌گویند که فرض کنید از مکتب نو افلاطونی گرفتند یا از هر چیز  دیگری گرفتند، فقط حالا می‌بینیم 
موسی یی با موسی یی در جنگ است ولی از خدا می‌خواهیم این موجبات جنگ را بردارد. جلوه این جنگ معنوی، جنگ ظاهری است 
که می‌بینیم الان همه دنیا را گرفته، ما را هم که اهل صلح هستیم باید پرچمدار صلح باشیم. همه مسائل دنیا هم به جای اینکه به سمت 
صلح برود به سمت جنگ رفته است. حالا اینکه می‌گویند در آخرالزمان حفظ ایمان مشکل‌تر از این است که در یک روز و شب بارانی و 
طوفانی، شمع روشنی را کسی از این سر دنیا بخواهد به آن سر دنیا ببرد همین است، خب  می‌تواند شمع را ببرد؟ نگه داشتن ایمان هم 
خیلی سخت است. همه این لطمه‌ها، هم به ایمان می‌خورد. آن می‌گوید که اگر مکتب ما از یهود گرفته پس ما این مکتب را نمی‌خواهیم. 
ما اعتقادات  را از خداوند گرفتیم،‌‌ همان منبعی که هر چه هست از او گرفته می‌شود خوب و بد، ما تبدیلش می‌کنیم به خوب یا بد مثل 
آب، آب را ما یک وقت تبدیل می‌کنیم به یخ، آب سرد را شربت می‌کنیم در تابستان می‌خوریم، یکبار تبدیل می‌کنیم به آب جوش، چایی 
دم می‌کنیم صبحانه می‌خوریم و امثال این، یکبار هم دریا‌ها از این آب می‌بینیم نمی‌خوریم برای اینکه شور است. این ما هستیم که خوب 

و بد را تقسیم بندی می‌کنیم.

مْسُ تَجْرِی لمُِسْتَقَرٍّ لهََّا ذَلکَِ تَقْدِیرُ العَْزِیزِ العَْلیِمِ  ۳۸  ۱( وَالشَّ
و خورشید به ]سوى[ قرارگاه ویژه خود روان است تقدیر آن عزیز دانا این است )۳۸( سوره ۳۶: یس

2( وَعَلمََّ آدَمَ الَأسْمَاء کُلهََّا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلىَ المَْلَائکَِةِ فَقَالَ أنَبئُِونیِ بأَِسْمَاء هَؤُلاء إنِ کُنتُمْ صَادِقِینَ  ۳۱ 
و ]خدا[ همه ]معانى[ نام‌ها را به آدم آموخت‏سپس آن‌ها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود اگر راست م‏ىگویید از اسامى این‌ها به من 

خبر دهید )۳۱( سوره ۲: البقرة



خبرنامه خبری،تحلیلی،فرهنگی مجذوبان نور -  شماره هفتم / بهمن ماه 1390

11

آزادی یک درویش گنابادی با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیونی

خانم سیمین نعمت اللهی صبح روز شانزده بهمن ماه  از سلول انفرادی بند امنیتی زندان اوین آزاد 
شد.

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور، خانم سیمین نعمت الهی از دراویش ساکن تهران که 
در روز چهارشنبه ۲۱ دی ماه در منزلشان به اتهام اقدام علیه نظام بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ 
منتقل شد، پس از ۲۵ روز تحمل حبس انفرادی صبح امروز با پرداخت قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون 

تومانی آزاد شد.
لازم به ذکر است که همزمان با بازداشت این درویش گنابادی، آقایان علی مرتضایی و یوسف 
رضایی نیز در تهران بازداشت شدند  و آقای کسری نوری نیز در شیراز به همین اتهام بازداشت و 
به اداره اطلاعات شیراز معروف به پلاک ۱۰۰ منتقل شد که همگی با وجود پیگیری خانواده‌ها و 

وکلایشان در وضیعت بلاتکلیفی به سر می‌برند.
این در حالیست که آقای نصرالله لاله، مدیر انتشارات حقیقت بیش از دو ماه است که در سلول 
انفرادی بند ۲۰۹، بدون هیچگونه حق ملاقات با خانواده‌اش نگهداری می‌شود و با وجود کهولت 
سن و بیماری محبوس مانده و پیگیری‌ها نیز برای آزادی و یا ملاقات همچنان بی‌نتیجه مانده 

است.

انتقال علی مرتضایی و یوسف محمدرضایی به بند ۳۵۰ زندان اوین

علی مرتضایی و یوسف محمدرضایی از دراویش گنابادی صبح ۱۳ بهمن ماه  از بند امنیتی 
۲۰۹ به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شدند. 

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور؛ پس از گذشت ۳ هفته از بازداشت و نگهداری آقایان 
علی مرتضایی و یوسف محمدرضایی در بند ۲۰۹ زندان اوین، امروز این دراویش گنابادی به 
بند ۳۵۰ زتدان اوین منتقل شدند. این دراویش گنابادی در ۲۱ دی‌ماه توسط نیروهای امنیتی 
در منزل شخصیشان بازداشت شده‌اند. هنوز از دلیل و اتهام این دراویش گنابادی اطلاعی 

در دست نمی‌باشد.
لازم به ذکر است که آقایان علی مرتضایی، یوسف محمدرضایی و خانم سیمین نعمت اللهی 

از دراویش ساکن تهران در روز چهارشنبه ۲۱ دی ماه در منازلشان بازداشت شده‌اند. خانم سیمین نعمت اللهی که به اتهام اقدام علیه نظام بازداشت شده‌اند که پس 
از ۲۵ روز با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند و آقای کسری نوری از دراویش گنابادی ساکن شیراز در بازداشت اداره اطلاعات شیراز معروف به پلاک ۱۰۰ 

می‌باشد و پرونده این درویش گنابادی در شعبه ۷ دادگاه انقلاب شیراز به اتهام اقدام علیه نظام در حال پیگیری می‌باشد.

آزادی چهار درویش گنابادی سپ از پایان دوره محکومیت
چهار درویش گنابادی ساکن شهرستان سروستان در استان فارس پس از گذراندن دوره محکومیت خود آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ آقایان فرزاد درویش، محمد علی سعدی ، محمد جلال نیکبخت و حجت الله سعیدی در تاریخ 
۲۱ تیرماه سال جاری از سوی شعبه اول دادگاه عمومی سروستان به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۶ ماه حبس محکوم شده بودند 

که پس از گذراندن دوره محکومیت خود در روزهای گذشته از زندان پیربنان شیراز آزاد شدند.
این دراویش گنابادی در تاریخ ۱۶ مهرماه در جریان درگیری‌ها و بازداشت‌های گسترده در کوار و شهر سروستان بازداشت شدند و 
دوره محکومیت خود را در زندان پیربنان شیراز که مخصوص نگهداری زندانیان معتاد و قاچاقچی و مجرمین خطرناک می‌باشد در 
حالی که از ابتدایی‌ترین حقوق خود اعم از تغذیه مناسب، خدمات درمانی و بهداشتی محروم بودند گذراندند و پیگیری خانواده‌های 

ایشان جهت رسیدگی به وضیعت این دراویش و انتقال آنان به زندان عادل آباد شیراز نیز بی‌نتیجه ماند.
لازم به ذکر است از این میان محمد علی سعدی یکی از مجروحینی است که در عصر روز ۱۳ شهریور ماه سال جاری به همراه 

شهید وحید بنانی و دو تن دیگر از دراویش گنابادی در ورودی شهر کوار مورد اصابت گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت.
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عرفان و تصوف حقه اسلامی
از دیدگاه شهید مطهری و امام خمینی 

عــرفــان و تصوف حقه اسلامی میراث معنـوی پیامبر اسلام است، 
دیدگاه عالمان و عاملان دینی چون امام خمینی )ره( و شهید مطهری 

می‌تواند در نوع خود قابل توجه باشد. 
در این مقاله برآنیم تا از جهت تنویر افکار عمومی ارادت این عاملان و 

فضلای دینی را به عرفان و تصوف نشان دهیم. 
میان  تفاوتی  هیچ  ایشان  می‌پردازیم:  مطهری  شهید  دیدگاه  به  ابتدا   
لفظ عرفان و تصوف قائل نبوده و معتقدند اهل عرفان هرگاه با عنوان 
فرهنگی یاد شوند با عنوان )عرفا( و هرگاه با عنوان اجتماعیشان یاد شوند 

غالباً متصوفه نامیده می‌شوند. ۱ ایشان می‌نویسند که: 
 »در میان شیعه، عرفائی هستند که هیچ امتیاز ظاهری با دیگران ندارند 
)یعنی اهل لباس و آرایش خاصی نبوده( و در عین حال عمیقاً اهل سیر 
و سلوک عرفانی می‌باشند و در حقیقت عرفای حقیقی این طبقه‌اند. ۲« 
 مرحوم مطهری سپس در تعریف عرفان می‌نویسند: »عرفان در روابط 
با  او  انسان با خودش، عالم و خدا بحث می‌کند و عمده نظرش رابطه 

خداست و توحید عارف همین جاست که: 
جز خدا هرچه هست »نمود است« نه »بود« یعنی جز خدا هیچ نیست و 
عارف باید طی طریق کند تا به مرحله‌ای برسد که جز خدا نبیند۳« ایشان 
این درجه از توحید را با توحید فیلسوف و عامی مقایسه کرده و تفاوت آن 
را از زمین تا آسمان می‌دانند: توحیدی که از نظر عارف، قله منیع انسانیت 
به شمار می‌رود و آخرین مقصد سیر و سلوک عارف است با توحید مردم 
عامی و حتی با توحید فیلسوف متفاوت است »در سیر و سلوک عرفانی 
از یک سلسله احوال و واردات قلبی سخن می‌رود که منحصراً به یک 
»سالک راه« در طی طریق‌ها و مجاهدات دست می‌دهد و مردم دیگر از 

این احوالات و واردات بی‌خبرند. ۴« 
 ایشان در جای دیگر احتیاج به مرشد و مربی، برای درمان بیماریهای 
انسان را، تنها در میان اهل عرفان و متصوفه  جان و فکر و سازندگی 
می‌داندکه رسمیت یافته است و یکی از علل عدم موفقیت در تزکیه نفس 
خدا‌شناسی  و  تــوحیــد  راه  )سد  کـه  مــردم  عــامــــه  میان  در  را 
است( رواج تعلیم اخلاقی بصورت تعلیم و تدریس دانسته‌اند و نه بصورت 

سازندگی و درمانگری۵
 در جای دیگری مرحوم مطهری مسأله غیر واقعی به اصطلاح ضدیت 
عرفا با اسلام را که از طرف گروهی از فق‌ها و محدثان اسلامی مطرح 
شده یاد آور می‌شوند و می‌نویسند: »که آن‌ها معتقدند عرفا عملًا پایبند 
به اسلام نیستند و استناد آن‌ها به کتاب و سنت پیامبر هم صرفاً عوام 
فریبی و برای جلب قلوب مسلمانان است و عرفان اساساً ربطی به اسلام 

ندارد. ۶« 
 شهید مطهری معتقدند این گروه ابتدا اسلام را تقدیس می‌کنند و بعد 
با تکیه بر احساسات اسلامی تودة مسلمان، عرفا را تحقیر می‌نمایند و 
بدین وسیله می‌خواهند عرفان را از صحنه معارف اسلامی خارج نمایند. ۷
 در ادامه می‌فرمایند: مسأله ضدیت عرفا با اسلام از طرف افرادی طرح 
کسی  اگر  اسلام.  با  یا  و  عرفان  با  یا  داشته‌اند  خاص  غرض  که  شده 
بی‌طرفانه و بی‌غرضانه کتب عرفا را مطالعه کند، به شرط آنکه با زبان 
آن‌ها آشنا باشد تردید نخواهد کرد که آن‌ها نسبت به اسلام صمیمیت و 

خلوص کامل داشته‌اند. ۸
 یکی از موارد اختلاف فق‌ها با عرفا و صوفیه همین است که فق‌ها همین 
قدر می‌گویند که: در زیر پرده شریعت یک سلسله مصالحی نهفته است و 
آن مصالح روح شریعت است. و این مصالح انسان را به سعادت می‌رساند. 
 ولی عرفا و صوفیه معتقدند که باطن شریعت )راه( است و آن را طریقت 
می‌خوانند و پایان این راه حقیقت است. )یعنی توحید که قبلًا اشاره شد( 
یا  پوسته  طریقت  و  طریقت  برای  است  پوسته‌ای  یا  وسیله  شریعت  و 

وسیله‌ای است برای حقیقت و هر سه این‌ها از هم جدا نیستند. 
 مرحوم مطهری به این اختلاف اشاره نموده و معتقدند که عرفان اسلامی 
سرمایه اصلی خــود را از اســلام گــرفته است و بس چــه در بعــد 
عرفان عملی و چه در بعد عرفان نظری بن مایه‌های عرفان اسلامی از 

خود دین مبین اسلام گرفته شده است. ۹
 در صفحه ۱۰۰ آشنایی با علوم اسلامی برای اثبات توحید عرفا بعنوان 
بالا‌ترین مرتبه خدا‌شناسی این جمله را می‌فرمایند که: هرگز خدا و خلقت 
را قرآن کریم به سازنده خانه و خانه قیاس نمی‌کند. خدا خالق و آفریننده 
است و ذات مقدس او در همه جا و با همه چیز است: اینما تولوا فثم وجه 
الله. بهرجا روی می‌کنید آن روی خداست. و یا ونحن اقرب الیه منکم و 
یا هوالاول و الاخر و الظاهر و الباطن اول همه اشیاء اوست و آخر همه 
اوست ظاهر و باطن اوست. این توحید بر‌تر از توحید عوام خوانده شده 

است که فقط خاص طبقه صوفیه است. 
 و یا در حدیث کافی آمده است که: 

 خداوند می‌دانست در آخر الزمان مردمانی متعمق در توحید ظهور می‌کنند 
نازل فرمود. شهید  را  احد  اول سوره حدید و سوره قل هوالله  آیات  لذا 
مطهری این دسته از مردمان متعمق در توحید را عرفا معرفی می‌نمایند 

و معتقدند: 
 »در مورد سیر و سلوک الی الله و طی مراحل قرب حق تا آخرین منازل 
کافی است برخی آیات قرآن مربوط به لقاء الله و آیات مربوط به »رضوان 
مثلًا  پیامبران  غیر  با  ملائکه  مکالمه  و  وحی  به  مربوط  آیات  و  الله« 
قرار  نظر  را مورد  اکرم  آیات معراج رسول  حضرت مریم... و مخصوصاً 
دهیم. یا آیاتی که سخن از علم لدنی و هدایتهای محصول مجاهده است 
عنوان  به  که  نفس  تزکیه  یا  لنهدینهم سبلنا  فینا  والذین جاهدوا  مانند: 

یگانه موجب فلاح و رستگاری است قدافلح من زکّها۱۰.« 
 این تزکیه نفس که بصورت سازندگی است و به تنهایی ممکن نیست 
ایشان فقط( در میان متصوفه  نیاز به یک مرشد و مربی دارد )بقول  و 
رسمیت یافته است که قبلًا بدان اشاره کردیم. به گفته این بزرگان احتیاج 
به معلم و دلیل راه را در زندگی حضرت موسی )ع( به خوبی می‌بینیم. 
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»آن حضرت ابتدا مأمور می‌شود که در خدمت شعیب پیامبر، چند سالی 
را بگذراند تا آماده آن شود که در وادی ایمن قدم نهاده، شنوای ندای 

جانبخش اننی انا لله حضرت حق شود. ۱۱« 
شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد

که چند سال به جان، خدمت شعیب کند
 و در آخر کار که مقتدا و صاحب تورات می‌شود مأموریت می‌یابد که از 

حضرت خضر )ع( علم لدنیّ فرا گیرد: 
قطع این مرحله بی‌همرهی خضر مکن
ظلمات است ره بترس از خطر گمراهی

برای  را  کتابهای عالم دو کتاب  تمام  میان  در   سپس مرحوم مطهری 
مطالعه جهت درمان بیماریهای جان و فکر انسان و سازندگی او معرفی 
»سلطان  علی  سلطان  ملا  نامه«  »ولایت  رساله  یکی  »که  می‌نماید: 
علیشاه گنابادی« و دیگری »بستان السیاحه« ملا زین العابدین شیروانی 
مست علیشاه می‌باشد که به یک واسطه ایشان از مشایخ ملا سلطانعلی 
است.« ۱۲ که هر دو از اقطاب سلسله جلیلیه رضویه نعمت الهیه گنابادی 
اقطاب می‌بــاشد.  این  به  استاد محترم  ارادت آن  این ‌‌نهایت  هستند و 
بعد‌می‌بینیم‌که این‌شعر مولوی در اکثــر آثار عرفانی مرحوم مطهری ذکر 

می‌شود: 
پیر را بگزین، که بی‌پیر، این سفر
هست بس پرآفت و خوف و خطر

هر که او بــی مـرشدی در راه شد
او زغولان گمره و در چاه شـــد
گر نباشد سایه پیر،‌ای فضـــول

بس ترا سر گشته دارد بانگ غول
 یک دلیل نقلی دیگرکه ایشان احتیاج به یک مرشد و مربی الهی را در 
زندگی انسانِ سالک، واجب و ضروری می‌دانند بخشی از دعای مکارم 
وقفنی  و  می‌کنند:  ذکر  کــه  است  )ع(  سجاد  امام  الاخــلاق حضرت 
لطاعه من سددنی و متابعه من ارشدنی ـ خدایا مرا به فرمانبرداری آنکه 
به راه راستم آورده و پیروی آنکه راهنماییم کرد، تــوفیــق ده. ۱۳ بعــد 
در جای دیگری می‌نویسند: زندگی و حالات و کلمات و مناجاتهای رسول 
اکرم سرشار از شور و عشق معنوی و مملو از اشارات عرفانی است و یا 
الهام بخش معنویت و معرفت است که مورد استناد  علی )ع( کلماتش 
قریب به اتفاق اکثریت عرفا هم هست. ۱۴ بخشی از خطبه ۲۲۰ نهج 

البلاغه حضرت علی )ع( که ایشان به عنوان گواه می‌آورند: 
الوقره  بعد  به  للقلوب تسمع  الذکر جلاء  تعالی جعل  و  الله سبحانه  ان   
و تبصر به بعد العشوه تنقاد به بعد المعانده و ما برح لله عزت آلاوه فی 
البرهه بعد البرهه و فی ازمان الفترات عبادنا جاهم فی فکرهم و کلهم 

فی ذات عقولهم. 
 همانا خداوند متعال یاد خود را مایه صفا و جلای دل‌ها قرار داده است. 
از  پس  و  بینا  شبکوری،  از  پس  و  شنوا  سنگینی،  از  پس  وسیله  بدین 

سرکشی مطیع می‌گردند. 
 همواره در هر زمان و درهر دوره فترت خدا را مردانی بوده است که در 
اندیشه‌های آن‌ها با آن‌ها راز می‌گفته است، و درخودشان با آن‌ها سخن 

می‌گفته است. 
 ایشان می‌نویسند: آیا با وجود این همه منابع جای این هست که ما در 

جستجوی یک منبع خارجی باشیم؟! 
 شهید مطهری در پایان چنین می‌آورند: »خوشبختانه حتی مستشرقینی 
در  وسیعی  مطالعات  که  فرانسوی  ماسینیون  و  انگلیسی  نیکلسن  مانند 

عرفان اسلامی دارند و مورد قبول همه هستند صریحاً اعتراف دارند که 
منبع اصلی عرفان اسلامی قرآن است.« ایشان با جمله‌هایی از نیکلسن 
کلام خود را به پایان می‌برند: بعد از ذکر آیات زیادی از قرآن مانند الله 
نورالسموات و الارض و نفخت فیه من روحی و یا نحن اقرب الیه من 
حبل الورید و یا اینما تولوا فثم وجه الله نتیجه می‌گیریم: محققاً ریشه و 
تخم تصوف در این آیات است و برای صوفیان اولی، قرآن نه تنها فقط 
کلمات خدا بود، بلکه وسیله تقرب او نیز محسوب می‌شد. بوسیله عبادت 
و تعمق در قسمتهای مختلفه قرآن، مخصوصاً آیات مرموزی که مربوط 
به عروج »معراج« است متصوفه سعی می‌کنند حالت صوفیانه پیامبر را 

در خود ایجاد کنند. ۱۵« 
 در جای دیگر می‌نویسند: 

 »اصول وحدت در تصوف، بیش از همه جا در قرآن ذکر شده است و 
همینکه پیامبر می‌گوید که خداوند می‌فرماید: چون بندة من در اثر عبادت 
داشت،  را دوست خواهم  او  نزدیک شود من  بمن  دیگر  نیک  اعمال  و 
بالنتیجه من گوش او هستم بطوری که او به توسط من می‌شنود و چشم 
او هستم به طوری که او به توسط من می‌بیند و زبان و دست او هستم 

به طوری که او به توسط من می‌گوید و می‌گیرد. ۱۶« 
تصوف  و  عرفان  بودن  برحق  برای  مطهری  استاد  که  می‌بینیم   
حتی  می‌کنند.  ذکر  نقلی  و  عقلی  دلایل  چه  می‌باشد  اسلام  قلب  که 
ایشان‌مستشرقیــن اروپائی را که دستی در عرفان داشته‌اند، وا مدار این 

دریای عظیم بیکران الهی می‌دانند. 
 تبیین لغت عرفان: 

اظهار  اسلامی  علوم  با  آشنایی  کتاب  در  اینکه  از  پس  مطهری  شهید 
می‌دارند که تفاوتی بین لفظ تصوف و عرفان نمی‌بینند، به تبیین لغت 

عرفان می‌پردازندو می‌گویند: 
و  است  معرفت همه چیز  و  الله  معرفت  نظر عارف: عرفان‌‌ همان  »از   
همه چیز در پرتو معرفه الله و از وجه توحیدی بایدشناخته شودواینگونه 

 »A .شناسائی فرع برمعرفه الله است
الیقین است و کمال فطری و  ادامه می‌گویند: عارف طالب عین   »در 
مترقب انسان از نظر عارف در رسیدن است. و انسان ناقص از نظر عارف 
از اصل خویش.« عارف که  مانده  انسان دورو مهجور  با  مساوی است 
کمال را در رسیدن می‌داند نه در فهمیدن، برای وصول به مقصد اصلی 
و عرفان حقیقی، عبور از یک سلسله منازل و مراحل و مقامات را لازم و 
ضروری می‌داند و نام آن را »سیر و سلوک« می‌گذارد. سپس آن مرحوم، 
تعریف ابن سینا را در بارة عرفان و عارف می‌آورد که: عرفان مصطلح 
عبارت است از منصرف ساختن ذهن از ماسوی الله و توجه کامل به ذات 

حق برای تابش نور حق بر قلب. 
 در ادامه ایشان به هدف عارف اشاره کرده و می‌فرمایند: »عارف از نظر 
هدف موحد است تنها خدا را می‌خواهد و لیکن او خدا را بواسطة نعمتهای 
دنیوی و یا اخرویش نمی‌خواهد زیرا اگر چنین باشد، مطلوب با لذات او 
این نعمتهاست و خدا مقدمه و وسیله است پس معبود و مطلوب حقیقی‌‌ 

همان نعمت‌ها می‌شود.« 
 »او هر چیزی را بخواهد به خاطر خدا می‌خواهد. او اگر نعمتهای خدا را 
می‌خواهد از آنجهت می‌خواهد که آن نعمت‌ها از ناحیه اوست و عنایت 

اوست، کرامت و لطف اوست.« 
 شهید مطهری هدف دیگر عارف را عبادت برای شایستگی ذاتی معبود و 
چشیدن لذت این بندگی می‌داند و این شرافت و حسن ذاتی عبادت است 
که غیر عارف از آن بهره‌مند نیست. و این جمله معروف را از حضرت علی 
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)ع( نقل می‌کنند »الهی ما عبدتک خوفاً من نارک و لا طمعاً فی جنتک 
بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک« عبادت، فقط به خاطر شایستگی معبود 
بیان می‌شود: خدایا من تو را از ترس آتش و یا به طمع بهشت عبادت 

نکردم بلکه تو را شایسته عبادت یافتم و عبادت کردم. 
اشاره  عرفا  چهار سفر  به  عرفان شهید مطهری  منازل  پایان شرح  در   
می‌کند و وظیفه ارشاد و دستگیری و هدایت خلق را خاص آن‌ها می‌داند 

بدون آنکه بین آن‌ها جدایی با مردم و افتراقی باشد. 
 امام خمینی در کتاب چهل حدیث، عرفان را شناخت حق می‌داند یعنی 
معرفه الله، و با حــدیثی از حضرت علی )ع( که می‌فرمایند: اعرفو الله 
بالله ادامه می‌دهند که بقول مرحوم فیض: »اگر کسی حق را به جهات 
وجودیّه که وجه الی الله و جهات یلی الله، می‌باشد و اشاره بدان شده 
است در آیات شریفه: هو معکم اینما کنتم و یا کل شی هالک الا وجه 
و... و اگر اینطور حق را بشناسد، در واقع به حق شناخته است. ۱« که در 
واقع این نوع شناخت را در عالم اسماء و صفات حق می‌دانند نه از برای 
ذات. در ادامه ایشان ذات را در مقام عما و تاریکی می‌دانند و ناشناخته، 
اما بر حسب مرتبه تجلی به فیض مقدس و مقام ظهور اسمائی و صفاتی 
در مرائی اعیانی می‌دانند. پس از نظر ایشان )الله( اسم خداست و ظهورات 
و تجلیات اسماء و صفات نه ذات او که در مراتب سیر و سلوک بیشتر 

تجلی می‌کند. 
 آقای خمینی )ره( شرط تحقق رسیدن به این الله را که اسم خداست در 
درجه اول از بیت مظلم نفس و خودیت خارج شدن می‌دانند که به تعبیر 
صوفیه‌‌ همان فقر و درویشی است. یعنی تا نفهمیم، آن من و خودی که 

ساخته‌ایم توهمی بیش نیست مسافر سیر الی الله نخواهیم بود. 
 آیه شریفه: و من یخرج من بیته مهــاجــر الی الله و رسوله ثم یدرکه 

الموت فقد وقع اجره علی الله
 هر کس از خانه‌اش برای خدا و رسولش خارج شود سپس موت را درک 

کند، یعنی به مقام موت برسد اجر او بر خداست. 
 ایشان در شرح این آیه می‌فرمایند: »خروج از بیت، خروج از علائق و 
تعنیات همراه اوست. یعنی چه از خود و چه از غیر باید خود را خالی کند 
تا عرفوالله بالله ظهور پیدا کند۲« به عبارت دیگر باید حــق را از حق 
باید  اینگونه  توحید  در  و  است  تحقیقی  هم  دین  اصول  چون  خواست، 
از طریق اسمش  باید  اولین ظهور حق است  را که  غور کرد. یعنی الله 
العلی و  شناخت. در صفحة ۶۲۴ چهل حدیث این ظهور اسم را گاهی 

العظیم می‌داند. 
 سپس ایشان می‌نویسندکه: این معانی عرفانی از حدیث امیرالمؤمنین یا 
اهل بیت )ع( است و اگر فهم عرفی بخواهیم داشته باشیم، این افترایی 
است بس فجیع و تهمتی است بسیار فضیح که از قلت تدبر در اخبار اهل 

بیت )ع( و عدم تفحص در آن ناشی شده است. 
معارف  دیگر  و  توحید  آیا  که  است  ذکر  قابل  قسمت  این  در  دلیلی   
این فهم  یا در  آنکه فرق دارد؟  یا  با ما یکسان است  امیرالمؤمنین )ع( 
عامیانه است؟ »کسانیکه منکر این معانی عرفانی هستند و به فهم عرفی 
تکیه می‌کنند، راجع به فقه عجیب است. که مباحثه دقیقی هم تشکیل 

می‌دهند. ۳« 
 امام خمینی در ادامه چهل حدیث، درحدیث ۳۸ که می‌فرمایند: همانا 
خداوند آدم را به صورت خود آفرید و شرحی از امام محمد باقر )ع( که 
آفریده  تازه  که  است  ذکر می‌کنند: »آن صورتی  است  و جالب  عجیب 
شده، برگزید خدا آنرا و اختیار فرمود آنرا بر سایر صورتهای مختلفه، پس 
نسبت داد آنرا بسوی خودش، چنانکه کعبه و روح را هم به سوی خود 

نسبت داد سپس فرمود خانه من و دمیدم در آن از روح خود. ۴« 
 اینجا آدم مظهر تام الهی و اسم اعظم حق تعالی است و این آدم انسان 
کامل است که مظهر اسم جامع و مرآت تجلی اسم اعظم است. ۵ و خدا 
از علم خود به او آموخت و علم آدم الاسماء کلّ‌ها و وقتــی خــداونـد 
می‌فرماید: انا عرضنا الامانات علی السموات و الارض. ایشان می‌نویسند: 
»این امانت در مشرب اهل عرفان‌‌ همان ولایت مطلقه است که غیر از 
انسان هیچ موجودی لایق آن نیست، و وقتی امام باقر )ع( می‌فرمایند: 

نحن وجه الله یعنی ما صورت خدائیم. دیگر شبه‌ای باقی نمی‌ماند.« 
 و وقتی در دعای ندبه می‌فرمایند: این وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء؟ 
این السبب المتصل بین اهل الارض و السماء؟ کجاست آن صورت خدا 
که دوستانش به آن روی کنند؟ کجاست آن رشته پیوند و پیوسته میان 
اهل زمین و آسمان. و در زیارت جامعه کبیره که فرموده: و المثل الاعلی 
این مثلیت‌‌ همان وجه الله است که همانا خلق الله آدم علی صورته است. 
)که  نیست  شبیه  مثل  آن  می‌فرمایند  خمینی  امام  مَثَل،  این  شرح  در   
لیس کمثله شی( بلکه آیت و علامت است. در ادامه ایشان می‌فرمایند 
»هر کس« به اندازه وعاء وجودی خود، این آیت را باید بشناسد.« البته 
آن‌ها به قدر خود آیت و علامت الهی هستند. در ادامه می‌نویسند: »ما 
سرگشتگان دیار جهالت و متحیرین درتیه ضلالت و سرگرمیهائی که به 
خودی و خود پرستی که در این ظلمتکده ملک و طبیعت آمدیم و چشم 
بصیرت نگشودیم و جمال زیبای تو را در مرآتی خرد و کلان ندیدیم و 
ظهور نور تو را در اقطار سماوات و ارضین خفاش صفت مشاهده ننمودیم 
به  را  بردیم و عمری  به سر  با چشم کــور و قلب مهجــور روزگار  و 
مددی  تو  رحمت  و  بی‌پایان  لطف  اگر  شمردیم،  نفس  غفلت  و  نادانی 
نکند و سوزی در قلب و جذبه‌ای در دل نیفکند و روحیه حاصل نیاید، در 
این تحیر تا ابد بمانیم. ۶« بار ال‌ها، تفضلی فرما و دستگیری نما و ما را 
به انوار جمال و جلال خود هدایت فرما، و قلوب ما را به ضیاء اسماء و 
صفات روشن و منور فرما. و بعد توضیح می‌دهند که این اسماء و صفات 

الهی،‌‌ همان انسانهای کامل هستند. 
 منشاء عرفان اسلامی: 

عرفان  مایه  و خمیر  منشــاء  الصلوه  آداب  کتاب  در  )ره(  امام خمینی   
اسلامی را قرآن و حدیث می‌دانند نه حکمت و فلسفه یونان. 

 »هرکس رجوع کند به معارفی که در ادیان بزرگ عالم و نزد فلاسفه 
بزرگ هر دین رایج است و مقایسه کند در معارف، در شناخت مبدأ و 
ملت  این  شامخ  عرفای  و  حکما  نزد  و  اسلام  حنیف  دین  در  که  معاد 
است، درست تصدیق می‌کند که این معارف از نور معارف قرآن شریف و 
احادیث نبی ختمی مرتبت و اهــل بیت او علیهم السلام است کــه از 
ســرچشمــه نور قرآن استفاده نموده‌اند. آن وقت می‌فهمد که حکمت و 

عرفان اسلامی از یونان نیست و شباهتی بدان ندارد. ۷« 
خارجی  و  جعلی  را  تصوف  و  عرفان  که  را  کسانی  پاسخ  خمینی  امام   
می‌دهد:  اینگونه  می‌خوانند،  ساختگی  فرقه  یک  را  آن‌ها  و  می‌دانند 

»عرفای ما کسانی هستند که از نور قرآن بهره مندند.« 
 در بخش دیگری از همین کتاب می‌فرمایند: »یک طایفه از ما بکلیّ 
مقامات را منکر و اهل آنرا به خطا و باطل و عاطل دانند، و کسیکه ذکری 
از آن‌ها )اهل الله‌‌ همان عرفای شامخ( کند یا دعوتی به مقامات آن‌ها 
از  او را شطح محسوب دارند. ۸« این دسته  بافنده و دعوت  او را  کند، 
مردم را امید نیست کــه بتــوان متنبّه بـه نقص و عیب خویش کرد و 
از خواب گران بیدار کرد. انک لاتهدی من احببت و ما انت بمسمع من 
فی القبور‌ای پیامبر تو کسی را که بخواهی نمی‌توانی هدایت کنی و تو 
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نمی‌توانی کسی را که در قبرستان شهوت مــدفــون کرده‌ایم هدایت 
گروه  این  جزء  تواضع  سر  از  را  خود  حتی  خمینی  امام  ادامه  در  کنی. 

می‌آورند و عرض می‌کنند: 
 »آری آنهایی که چون نویسندة بیچاره از همه جا بی‌خبر دلشان زنده 
به حیات معرفت و محبّت الهیه نیست. مردگانی‌اند که غلاف بدن قبور 
پوسیده آنهاست. و این غبار تن و تنگنای بدن مُظلم، آن‌ها را از همه 
عوالم نور و نور علی نور محجوب نموده که: و من لم یجعل الله له نوراً 
فماله من نور و خدا برای او نوری برای هدایتشان قرار نداده است و او را 

نوری نخواهد بود. ۱۰« 
 امام اوصاف منکران اهل الله و عرفای بزرگ اینگونه بیان می‌کنندکه: 
»این طایفه هرچه حدیث و قرآن از محبت و عشق الهی و حب لقاء و 
انقطاع به حق بر آن‌ها فرو خوانند، به تأویل و توجیه آن بپردازند و مطابق 

آراء خود تفسیر کنند. 
 آن همه آیات لقاء وجه الله و حب الله را به لقاء درختهای بهشتی و زنهای 
خوشگل توجیه می‌نمایند. نمی‌دانم این گروه با فقرات مناجات شعبانیه 

چه می‌کنند که عرض می‌کنند: 
الهی، هب لی کمال الانقطاع الیک«. در ادامه این بیانات را برای تنبیه 
برادران ایمانی می‌دانند که لااقل منکر مقامات اهل الله نباشند، که این 
انکار سرمنشأ تمام بدبختی‌ها و شقاوتهاست. مقصود آن نیست که اهل 

الله کیانند بلکه مقصود آن است که مقامات انکار نشود. 
و  می‌کنند  ذکر  را  دیگر  طایفه   ۲ طایفه  این  بجز  )ره(  خمینی  امام   
که  مریضانی هستند  از  و  طریقند  قاطع  شیطان  »این‌ها هم  می‌گویند: 
گرفتار  مهلک  مرضهای  به  را  مردم  و  آورده  در  را  بصورت طبیب خود 
کنند. این‌ها یا اهل دنیا هستند که به شکم می‌پردازند که اصل مرض 
یعنی دنیا را منکرند و یا طایفه‌ای هستند که به کسب علوم پرداخته‌اند 
ولی از حقایق معارف و مقامات اهل الله بی‌خبرند و عده‌ای بیچاره را در 
الفاظ به زنجیر می‌کشند و فقط قناعت به گفتار می‌کنند. این‌ها شیاطینی 
هستندانسی، که ضررشان از ابلیس لعین کمتر نیست بر عبادالله این‌ها 
غاصب منزلگاه حقنــد و مخــرّب کعبــه حقیقــی هستند، که بت هائی 

می‌تراشند و در دل بندگان خدا قرار می‌دهند. ۱۱« 
 لزوم به داشتن هادی: 

 امام خمینی در کتاب آداب الصلوه خود در فصل ۴ در بیان آداب شهادت 
به رسول و ولی خدا، وجود هدایتگر و ولی زمان را برای بندگان خدا لازم 
و ضروری می‌دانند و کسی را که بخواهد به انانیّت نفس خود پیش برود، 

گمراه می‌داند: 
 »بدان که طی این سفر روحانی و معراج ایمانی را با این پای شکسته 
و عنان گسسته و چشم کور و قلب بی‌نور نتوان کرد. ۱۲« و در سلوک 
این طریق روحانی و عروج این معرا ج عرفانی تمسک به مقام روحانیت 
هادیان طریق معرفت و انوار راه هدایت، که واصلان الی الله و عاکفان 
علی الله‌اند، حتمی و لازم است و اگر کسی با قدم انانیت خود بی‌تمسک 
به ولایت آنان بخواهد این راه را طی کند سلوک اوالی الشیطان و الهاویه 
است. ایــن هــادی زمان را ایشان واسطة فیض و رابطه‌ای می‌داند که 

وجودش به فیض مقدس منبسط است. 
 در کتاب مصباح الهدایه ایشان می‌نویسند: »در پیروی از کلمات عارفان 
سالک، باید در نزد و محضر ولیئی از اولیاء خدا که منصب ارشاد داشته 
باشد و تو را به مقصد و مقصود آن بزرگان راهنمایی کند، باشد که دنبال 
حد  از  که  شد  خواهد  آن  موجب  گرفتن  را  اولیاء  کلمات  از  متشابهات 
توحیدی که نور چشم اهل معرفت و اولیاء خداست بیرون رفته و در باره 

اسماء الله که کعبه دل سالکان و عرفا است الحاد و انکار پیش بیاید. ۱۳« 
 و در نتیجه کسانی کــه ولایت عــارفـان خـالص و شیعیان حقه علی 
ابن ابیطالب را انکار می‌کنند اینطور نصیحت می‌کند: و من تو را »ای 
برادر عزیز سفارش می‌کنم که به این عارفان و حکیمان کـه از شیعیــان 
خـالص علــی بــن ابیطالب و اولاد معصوم او هستند و در راه آنان قدم 
بر می‌دارند و به ولایت و دوستی آن‌ها متمسک‌اند گمان بد مبر و مبادا 
که در بارة آنان سخن ناپسندی بزنی و یا به آنچه در بارة آنان گفته شده 
گوش فرا دهی که می‌افتی به آنجا که باید بیفتی و تنها مطالعه کتابهای 

آنان بدون آنکه به اهل اصطلاح مراجعه شود کافی نیست. ۱۴« 
 چون این خلافت را ایشان حقیقت ولایت به معنای قرب دانسته و دیگر 
مراتب را سایه‌های وجود این حقیقت دانند و برای این است که غیر قابل 

انکار بوده و باید به اهلش مراجعه کرد و مطالعه کافی نیست. 
بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن

حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی
 

۱ آشنایی با علوم اسلامی ـ عرفان ص ۸۴
۲ ـ آشنایی با علوم اسلامی عرفان ص ۸۴

۳ ‌‌ همان ص ۸۶
۴ ‌‌ همان ص ۸۸

۵ ـ جلوه‌های معلمی استاد ص ۲۴
۶ ـ آشنایی با علوم عرفان اسلامی ص ۹۲

۷ ‌‌ همان ـ ص ۹۲
۸ ‌‌ همان ص ۹۳

۹ ـ آشنایی با علوم اسلامی ص ۹۸-۹۹
۱۰ ـ ه‌مان: ۱۰۲

۱۱ ـ جلوه‌های معلمی استاد مطهری ص ۴۴
۱۲ ‌‌ همان ۴۴

۱۳ ‌‌ همان ص ۲۵
۱۴ ـ آشنایی با علوم اسلامی ص ۱۰۴

۱۵ ‌‌ همان ص ۱۰۵
۱۶ ‌‌ همان ص ۱۰۷

A ـ آشنایی با علوم اسلامی ص ۱۴۳ ـ ۱۴۲
B ـ ص ۱۴۵ ه‌مان

c ـ آشنایی با علوم اسلامی ص ۱۵۹
۱ ـ چهل حدیث ص ۶۲۴

۲ ـ چهل حدیث ص ۶۲۵-۶۲۶
۳ ‌‌ همان ص ۶۲۷

۴ ‌‌ همان ص ۶۳۱-۶۳۲
۵ ‌‌ همان ۶۳۵

۶ ـ چهل حدیث ص ۵۴۳
۷ ـ آداب صلوه ص ۳۰۴

۸ ‌‌ همان ص ۱۶۶- ۱۶۷
۱۰ ‌‌ همان ص ۱۶۷
۱۱ ‌‌ همان ص ۱۶۹
۱۲ ‌‌ همان ص ۱۳۵

۱۳ ـ مصباح الهدایه صفحه ۷۱
۱۴ ـ مصباح الهدایه. ص ۷۳
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این کتاب از یک مقدمه و هشت فصل و یک ضمیمه تشکیل شده 
اقدامات بی‌سابقه مخالفان  با توجه به سرمایه گذاری عظیم و  است. 
میان  دیواری  کشیدن  در جهت  تلاش  و  حقّه،  تصوف  طریقت  علیه 
تصوف و عرفان، و زشت نشان دادن اولی و زیبا نشان دادن دومی، 
نویسنده کتاب کوشیده است تا با اتکا به آرا و نظرات علمای متأخّر 
با محوریت  البته  و  علمای شیعه هستند،  تاریخ  ممتازان  از  که  شیعه 
کتاب‌ها و آرا و اندیشه‌های مرحوم آیت الله خمینی، نشان دهد که نه 
تنها از دیدگاه علمای بزرگ شیعی چنین دیواری میان تصوف و عرفان 
متصور نیست، بلکه از دیدگاه ایشان تصوف حقّه، مغز دین است که 
نوشته  نویسنده، خود در مقدمه چنین  نیست،  بدون آن دینی متصوّر 
است: »در این کتاب تلاش شده تا نشان داده شود که دیدگاه علمای 
اندیشمند و راستین تاریخ تشیع، از سویی هیچ تفاوتی میان تصوف و 
عرفان، و صوفیان حقّه و عارفان نیست و از سوی دیگر طریقه تصوف 
و عرفان مغز دین است و البته دین هیچ کس با رعایت شریعت بدون 

طریقت، کامل نمی‌شود. 
کتاب، با تیراژ دو هزار جلد در چاپ اول، نایاب شد، و به دلیل تقاضاهای 
الان چاپ  و  گرفت  قرار  دوم  زیر چاپ  جلد،  هزار  تیراژ سه  با  مکرّر 

چهارم آن هم به کتاب فروشی‌ها عرضه شده است. 

 بیو گرافی نویسنده: 
تنها ۱۶  با وجودی که  بیستم فروردین سال ۱۳۴۵ در تهران متولد شد. در سال ۱۳۶۱  علی رضا عرب، در 
سال بیشتر نداشت با رضایت نامه کتبی پدر خویش راهی جبهه‌های نبرد با عراق می‌شود و در عملیات والفجر 
مقدماتی در اثر اصابت موج انفجاری شدیدی مجروح می‌شود. در سال ۱۳۶۳ با قبولی در کنکور ورودی مدرسه 
از سر می‌گیرد و وارد حوزه علمیه تهران می‌شود و مدرک  را  تبلیغات تهران تحصیلات خود  علمیه سازمان 
پایان دوره حوزه را کسب می‌کند. وی در کلاس تفسیر نهج البلاغه مرحوم آیت الله منتظری در قم و همچنین 
جلسات درس دینداری مرحوم مهندس مهدی بازرگان شرکت داشت. وی به دلیل هوش سرشار و کسب نمرات 
ممتاز بار‌ها مورد تشویق و تجلیل دبیر شورای نگهبان )آقای جنتی( قرار گرفته تا جایی که توسط مسئولان 
سازمان تبلیغات اسلامی، آقایان حجت الاسلام صادقی رشاد و حجت الاسلام محمد جواد صاحبی برای پذیرش 
مسئولیت مرکز اسلامی هامبورگ کاندید شد که به دلیل شوق فراوان به ادامه تحصیل از پذیرش آن سر باز زد. 
او مسلط به دو زبان عربی و انگلیسی است مقالات بسیاری را به رشته تحریر و ترجمه در آورده که »مسیح به 
روایت اسلام« و »علی پدر امت« از آن جمله است، علاوه بر این او مجموعه شعر »پیامبری با یک سوره« را 
که مجموعه سروده‌های نیمایی است نیز در کارنامه دارد و همچنین کتاب »تصوف و عرفان از دیدگاه علمای 
متأخر شیعه« که چاپ چهارم را پشت سر می‌گزارد را نگاشته است. او در علاوه بر این‌ها دو کتاب دیگر به 
نام‌های »دین صوری، دین نوری« که در آن به مدد آیات و روایات به اثبات پیوند و اتصال قوی صوفیه به اهل 

بیت )ع( می‌پردازد و نیز »شرح احوال معروف کرخی« که وی او را از زبان عربی ترجمه کرده را برای چاپ و نشر آماده می‌کند.

معرفی کتاب : 
نویسنده: علیرضا عربتصوف و عرفان از دیگاه علمای متاخر شیعه

نشر: ضامن آهو
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گزارش ویژه از بند ۲۰۹ زندان اوین
آنجا که بازجو‌ها خدایی می‌کنند

بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات که بازداشتگاه موقت این نهاد امنیتی به شمار 
می‌رود در دو طبقه واقع شده است. این بازداشتگاه دو بند دارد: بند مردان 

و زنان. 
طبقه دوم بند ۲۰۹ نیز یازده راهرو دارد که هر راهرو شامل ۱۰ سلول 
انفرادی است که در مجموع نزدیک ۱۲۰ سلول را شامل می‌شود. این 
بازداشتگاه در بخشی از محوطه زندان اوین قرار دارد. طبقه اول بیشتر 
از  بسیاری  بار‌ها  است.  نهاد  این  بازجوهای  و  کارمندان  اسقرار  محل 
حقوقدانان و فعالان حقوق بشر اعلام کرده‌اند که وجود چنین بندی با 
به  نمایندگان مجلس ششم  نیز تعارض دارد.  قوانین جمهوری اسلامی 
ویژه کمیسیون اصل نود در این مجلس بار‌ها در باره غیرقانونی بودن این 

بند هشدار دادند، هشداری که هرگز مورد توجه واقع نشد. 
زندانیان  برای  را  بند شرایط دشواری  این  بر  امنیتی حاکم  فوق  فضای 
مستقر در آن به وجود آورده است و زندانیان اینجا، تنها در سلول‌های خود 
حق دارند بدون چشم بند به سر ببرند. زندانیان این بند حتی مجبورند 

برای رفتن به دستشویی و یا بهداری نیز از چشم بند استفاده کنند. 

فضای فوق العاده امنیتی این بند موجب شده که از تعداد دقیق زندانیان 
زندانیان سیاسی تجربه حضور  تقریبا همه  اما  باشیم.  بند بی‌اطلاع  این 
در این بند را دارند و حداقل چند ماهی از عمرشان را در سلولهای این 
بند گذرانده‌اند تا سپس به بندهای عمومی منتقل شده یا به قید وثیقه از 
این بازداشتگاه به طور موقت و تا زمان برگزاری دادگاه‌شان آزاد شده‌اند. 
انتخابات همگی تجربه حضور در این سلول‌ها  از  زندانیان حوادث پس 
را داشته‌اند. اما اکنون در بند زنان ۲۰۹ نسرین ستوده وکیل دادگستری، 
زهرا  سیاسی،  فعال  راد  کیانوش  ساجده  نگار،  روزنامه  نازنین خسروانی 
می‌شوند.  نگهداری  نگار،  روزنامه  روستایی  فرزانه  زندانی،  معلم  حاتمی 
بوکی  فیس  فعالیت‌های  دلیل  به  پیش  ماه  چند  که  نیز  فرشی  هانیه 
بازداشت شد، از زندان تبریز به این بند منتقل شده است. منابع کلمه، از 
زندانی بودن دختر جوان دیگری با نام لادن مستوفی در بند زنان ۲۰۹ 

خبر می‌دهند. 
همچنین منابع خبری در زندان اوین، از وجود تعداد دیگری از زندانیان 
زن در این بند خبر می‌دهند. خواهرانی به نام نشاط و اعظم و همچنین 

حمیده قهرمانی و تعدادی دیگر از زنان که به جرم مسیحی بودن دستگیر 
شده‌اند، اکنون در این بند نگهداری می‌شوند. 

این منابع همچنین خبر می‌دهند که ریحانه طباطبایی، دیگر روزنامه نگار 
زندانی در بند ۲ الف سپاه نگهداری می‌شود. 

در بند مردان بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات شخصی به نام سید حسن 
زمان  در  اطلاعات  وزارت  قدیمی  نیروهای  از  گفته می‌شود  که  جلالی 
دو  او  می‌شود.  نگهداری  امنیتی  بند  دراین  که  سالهاست  بوده  خاتمی 
سال را در سلول‌های انفرادی این بند گذرانده است و برای رهایی از این 
وضع در دوران انفرادی خود بار‌ها دست به خودکشی زده بود. بازجوهای 
وزارت اطلاعات بدون مجوز قاضی تا هر وقت که بخواهند زندانیان خود 
را در انفرادی نگه می‌دارند و جلالی تنها یکی از افرادی است که بعد 
از دو سال به سر بردن در انفرادی، آن هم بدون هیچ گونه ملاقات با 
خانواده‌اش، اخبار کمی از او به بیرون درز کرد. وی پس از چهار سال، 
همچنان در این بند امنیتی به سر می‌برد. احتمال اینکه زندانیان دیگری 
نیز در این بند باشند که بعد از سال‌ها خبری از آن‌ها به بیرون منتقل 

نشده باشد، زیاد است. 

سلول‌های  و  امنیتی  فوق  فضای  ماه،  در  ملاقات  دوبار 
انفرادی 

زندانیان بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات تنها بعد از پایان بازجویی‌ها و با اجازه 
بازجوی پرونده‌شان می‌توانند با خانواده‌هایشان دیدار کنند. در این زمان 
هم آن‌ها تنها دو بار در ماه اجازه دارند با خانواده ملاقات کنند. این در 
حالی است که در سایر بندهای زندان اوین زندانیان حق ملاقات هفتگی 

با خانواده‌هایشان را دارند. 
می‌کنند،  فرماندهی  که  هستند  اطلاعات  وزارت  بازجوهای  بند  این  در 
آن‌ها می‌توانند به زندانی ملاقات بدهند یا ندهند! می‌توانند او را از حق 

بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات که بازداشتگاه موقت این نهاد 
امنیتی به شمار می‌رود، در دو طبقه واقع شده است. این 
بازداشتگاه دو بند دارد: بند مردان و زنان. طبقه دوم بند 
۲۰۹ نیز یازده راهرو دارد که هر راهرو شامل ۱۰ سلول 
انفرادی است که در مجموع حدود ۱۲۰ سلول را شامل 
زندان  محوطه  از  بخشی  در  بازداشتگاه  این  می‌شود. 
اوین قرار دارد. طبقه اول بیشتر محل اسقرار کارمندان 
و بازجوهای این نهاد است. بار‌ها بسیاری از حقوقدانان 
چنین  وجود  که  کرده‌اند  اعلام  بشر  حقوق  فعالان  و 
بندی حتی با قوانین جمهوری اسلامی نیز تعارض دارد. 
نمایندگان مجلس ششم به ویژه کمیسیون اصل نود در 
این مجلس بار‌ها درباره غیرقانونی بودن این بند هشدار 

دادند، هشداری که هرگز مورد توجه واقع نشد. 
زندانیان بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات این روز‌ها در شرایط 
سختی به سر می‌برند و شرایط غیر استاندارد حاکم بر 
این بند در فصل زمستان شرایط بسیار دشواری را برای 
زندانیان این بند ایجاد کرده است. این در حالی است که 
بند زنان مستقر در بازداشتگاه ۲۰۹ شرایط بسیار غیر 
استاندار‌تر و سخت تری نیز دارد، به همین دلیل در این 

گزارش تمرکز بیشتری بر زندانیان زن شده است.
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قدرت  جایی  تا  بازجویان  این  نکنند!  یا  کنند  محروم  تلفن  از  استفاده 
تهران  دادستان  حتی  یا  و  پرونده  قاضی  از  خانواده‌ها  وقتی  که  دارند 
آن‌ها  از سوی  کتبی  نامه  و  اجازه می‌گیرند  زندانیشان  با  برای ملاقات 
به ماموران ارایه می‌دهند، آن‌ها بی‌اعتنا به این نامه‌ها از ملاقات زندانی 
با خانواده‌اش ممانعت می‌کنند. این بازجو‌ها قادرند زندانیان را تا مدت‌ها 
در سلول‌های انفرادی نمور و کوچک بدون استفاده ازحق هواخوری نگه 
دارند و کسی هم نیست که از آن‌ها بپرسد چرا! زندانیان زیادی در این 
بند زندانی بوده‌اند که تا روز‌ها و حتی ماه‌ها در این سلول‌ها نگهداری 

شده، بدون اینکه از حق هواخوری استفاده کنند. 
در ملاقات‌های دو هفته یک بار خانواده‌ها با زندانیان نیز همیشه مامورانی 
حضور دارند که به حرفهای زندانیان و خانواده‌هایشان گوش می‌دهند.‌گاه 
در زمان ملاقات همراه یک زندانی چند مامور فرستاده می‌شود تا همه 
صحبت‌هایشان را کنترل کند و بنابراین خانواده‌ها در این ملاقات‌ها نیز 
به  که  حضوری  ملاقاتهای  در  نمی‌کنند.  احساس  را  راحتی  گونه  هیچ 
با یک ضبط صوت همه  ماموری  نیز  داده می‌شود  خانواده‌ها  به  ندرت 

مکالمات خانواده با زندانی را ضبط می‌کند. 

سلول‌های سرد و زندانی‌های بدون لباس گرم 
فصل  در  هستند  دربسته  و  کوچک  سلولهایی  که   ۲۰۹ بند  سلولهای 
این  زندانی‌های  گرمند.  بسیار  تابستان  فصل  در  و  سرد  بسیار  زمستان 
بر کف  مانند دیگر فصل‌های سال مجبورند  بند در فصل زمستان هم 
زمین بخوابند و هیچ کدام اززندانی‌ها در این بند تخت ندارد. فعلا فقط 
این  سال  فصل  این  در  دارند.  تخت  بند  این  در  آمریکایی  زندانی‌های 
سلول‌ها بسیار سردند و بیشتر شوفاژهای سلول‌ها نیز خرابند و زندانبان‌ها 
نیز به خواسته زندانیان مبنی بر تعمیر آن‌ها توجهی نمی‌کنند. با همه این 
مشکلات مسئولان زندان نیز از دادن پتوی بیشتر به زندانیان خودداری 
می‌کنند و حتی لباسهای زندانیان را که توسط خانواده‌هایشان به زندان 

برده می‌شود به آن‌ها تحویل نمی‌دهند. 
زندانیان سیاسی این بند مجبورند بر کفپوش سرد سلول روز‌هایشان را 
به شب برسانند. در سایر بندهای زندان اوین در هر فصل سال خانواده‌ها 
لباسهایی را برای زندانیان می‌برند و مسئولان آن را به زندانیان تحویل 
می‌دهند اما مسئولان ۲۰۹ خود با در اختیار قرار دادن لباسهای زندان که 

مناسب نیستند از پذیرفتن لباس بیشتر از خانواده‌ها خودداری می‌کنند. 
مسئولان زندان که چنین فضای نامناسبی را برای یک زندانی در فصل 
زمستان به وجود آورده‌اند، حتی از دادن مایعات گرم به میزان لازم نیز به 
زندانیان خودداری می‌کنند و چای معمولا یک بار در روز و گاهی دو بار 

در روز به زندانیان داده می‌شود. 
اغلب مقامات جمهوری اسلامی به جز دادستان تهران و برخی مسئولان 
مجلس  نمایندگان  حتی  و  ندارند  را  بند  این  از  بازدید  قضاییه حق  قوه 
نیز که بار‌ها خواسته‌اند از این سلول‌ها بازدید کنند با ممانعت نیروهای 
امنیتی مواجه شده‌اند. بازجوهای وزارت اطلاعات این بازداشتگاه را قلمرو 
فرماندهی خود می‌دانند و کسی را به این راحتی‌ها به آن راه نمی‌دهند. 
این  بازجویان وزارت اطلاعات  تا  شاید همین عدم نظارت موجب شده 
قلمرو را مناسب‌تر از هرجای دیگری برای اعمال خلاف قانون خود تلقی 
کنند. اما آیا این قلمرو همیشه همین قدر محصور در حصارهای امنیتی 
خواهد ماند و متولیان آن هرگز مورد پرسش افکار عمومی قرار نخواهند 

گرفت؟


